
 

 

 

 

 

 

 

ات   رت  ت  عه حض  ل سب  ا ملی در دلات  ا: ت  س معن 
ف  ، آن  رهان  اق  ب  ف   آ 

 

 

 

 

 

 

مان  مطلق  آ رآن ی            آی 

 



ن »دلائل سبعه« نوشته ت باب به در پژوهش پیش رو، مت  مورد    دیانت باب  ترین متون استدلالی در عنوان یکی از مهمی حضن

  ِ
ت باب است، در بسب  تاریخن ی حضن بررسی قرار گرفته است. این اثر که خود مشتمل بر هفت دلیل بر حقانیت پیامب 

شناسی هرمنوتیکی تحلیل شده  م.( نگارش یافته و تاکنون کمب  از منظر منطق صوری و روش   ۱۸۵۰–۱۸۴۴جنبش باب  )

ن  های مقدماب  و نتیجهصورت گزاره ی دلایل به است. ارائه های قیاسی، امکان سنجش محکم بودن ساختار استدلالی این مت 

، ضمن حفظ اصالت معنابی  بندی منطق  این دلایلی حاضن با تأکید بر استخراج و فرم سازد و از این رو، مطالعهرا فراهم م 

ِ اصلی، نقشی تحلیلی در فهم عمیق 
ن  .کندهای عقلی و بیابن این دعوت دینن ایفا م تر بنیانمت 

پذیرفته از روش پل ریکور –شناسی، از رویکرد هرمنوتیکی  در بخش روش  ِ  ها و زمینه برای تفسبر گزاره  تأثبر
ی تمثیلی و بلاغن

ن ( ۱ی اصلی بود: متون استفاده شده است. بر این اساس، فرایند تحلیل شامل سه مرحله  به هدف شناسابی   خوانش مت 

بازآفرینن  (  ۳های هر دلیل در قالب نمادهای منطق اصیل، و بندی مقدمات و نتیجهاستخراج و طبقه( ۲های کلیدی، گزاره 

بازخوابن    ای که لازم آمدهها. در هر مرحله منظور سنجش انسجام و قابلیت دفاع عقلی آن ساختار قیاسی هریک از دلایل به

ِ استدلال تاریخن و تطبیق  با منابع قرآن و روایات اسلام به 
 .ها مورد توجه قرار گرفته استعنوان معیار ورود یا نقد برهابن

های منطق  های »دلائل سبعه«، ظرفیتی مدلی سیستماتیک از استدلال هدف نهابی این تحقیق آن است که با ارائه

ِ استخراج
ِ جدید را به نمایش گذارد. پرسش محوری این است که آیا ساختار منطق 

شده،  صوری برای نقد و تأیید متون دینن

با معیارهای منطق کلاسیک و اصول هرمنوتیکی سازگار و   (soundness) و مضموبن  (formal validity) از حیث صوری

. یافتهدفاع ت باب، مپذیر است یا خبر تواند چارچوب   های این پژوهش، علاوه بر تعمیق فهم ما از مبابن عقلی دعوت حضن

 .مایدی ظهور فراهم نبرای تحلیل سایر متون باب  و بهابی و نقد مبابن استدلالی در تحولات پس از دوره 

 

 

 ایمان مطلق آرابن            

           ۲۰۲۵/۱7/۰۵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  نیکتب انها و ا  نینبوده چگونه نسخ شد با اءیاعظتمر از معجزات کل انب قران   اتیاول انکه اگر ا»
 
  ل یدل نیماند و ا  باق

 « . بوده و هست هیجسد یو امثال ان از حجتها موس  ی حجت اعظم از عصا نی ا نکهیاست محکم و متقن بر ا

 های منطق  بازنویش دلیل اول به صورت گزاره 

 های مقدماب  گزاره  .۱

1P  : ی نزول یک »کتاب الهی« را بیاورد، آن خود یک معجزهٔ مستقل و برتر است  .اگر پیامب 

2P :ن را نسخ کردقرآن )به  .عنوان آن کتاب( ادیان پیشتر

3P : ن نسخ م هر گاه دینن نسخ شود، معجزات آن دین  .گرددنبر

 استدلال صوری  .۲

 :شودنتیجه م  3Pو 2P از

4P :ن  انبیای تمام معجزات قرآن  . است کرده نسخ را پیشتر

 :شودنتیجه م  4Pو 1P از 

C : ن  انبیای جسمابن  معجزات همه از  برتر ایمعجزه ( الهی آیات) قرآن نزول   .است پیشتر

 

طی یهاگزاره   : منطق   شی

1Pن ش ی پ یایانب  مستقل و برتر از معجزات جسمابن  یانازل کند، پس آن کتاب معجزه   الهی کتاب    یامب  ی: اگر پ  است.  تر

2P ن ش ی پ انیبر اد  د یجد نن ی: اگر د ن ن انیناسخ باشد، پس معجزات آن اد تر  آن دبه  بر
ٔ
 اند. نسخ شده ن یواسطه

3P ن ش ی پ انی: اگر قرآن ناسخ اد ن ش ی پ یایباشد، پس معجزات انب   تر ن ن تر  قرآن نسخ شده به  بر
ٔ
 اند. واسطه

4P ن ش ی پ یای: اگر قرآن معجزات همه انب باشد، پس معجزهٔ قرآن برتر   معجزهٔ الهی  ک یرا نسخ کرده باشد، و اگر خودِ قرآن  تر
ن ش ی پ یایاز معجزات انب   است.  تر

 ∴بنابراین∴

Cبر نفوس دارند،   یگذار بر و تأث تیتوان هدا  اتیآ  نیکتابش نبوت را اثبات کرده، و ا  اتی اسلام تنها با آ  امب  ی: پس اگر پ
 . ستی ن به معجزات جسمابن  یاز یاست مستقل و کامل، و ن کتاب خود حجن    نیگاه اآن

 

ان سابق، معجزات ظاهری داشتند اما معجزهٔ اصلی، »آیات نازل تمام   شده« است که از حیث معنا، فصاحت، و تأثبر  پیامب 
ن برتر است. بنابراین کفایت کتاب آسمابن برای اثبات نبوت، خود حجن  است قائم به ذات  .بر نفوس، از معجزات پیشتر

، آیات اوست؛ اگر این آیات توانابی هدایت نفوس و اثبات حجیت مستقل داشته باشد، نیاز به معجزهٔ   معجزهٔ اصلی پیامب 
 .حش نیست

  تی را بالاتر از حس و جسمان روحی بر استوار است که معنا و تأث کی یو هرمنوت شناخن  معرفت یمبنا  برهان بر نوغ نیا
که در    سازد از معجزه را م  است، نوغ قتیکننده بر معنا و حقدلالت  اتیآ  یدر قالب کتاب، که حاو   . نزول وحینشاند م

 در 
ً
 حواس.   قلمرو قلمرو عقل و جان نفوذ دارد، نه ضفا



ن همچن ن ش ی پ ن یکه د  نن ی : هر دکند دلالت م ی و وجود معرفن   تیناسخ  استدلال به نوغ نیا تر و معنا   عتیشی  ثیرا از ح تر
ن ن  تیحج ث یاز ح د ی نسخ کند، با شده و قرآن را به عنوان »حجت    متجلی  الهی اتیدر قالب آ «ی»برتر  نیبرتر باشد. ا بر

 . سازد اعظم« مطرح م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



بر انزال   ستیالله قادر ن ی  غ  تو بحکم قران که بگون   یاز برا ستین یمفر   بان هسن   نیکه الان متد  ن  ی انکه بد ثان  »… 

من عند الله است که اگر نزد خلق ممکن بود در طول هزار و   تو که بگون   یاز برا ستی ن یمفر  ن  یب و حال که می ٴهیا

 ...« عجز کل را یدینموده بود و حال انکه د انیات ٴهی ا ی و هفتاد سال احد ستیدو 

 مقدمات 

1P : 
ٔ
 هستید در آنچه ما بر بنده  …» :افکندبقره چالشی م   ۲۳قرآن خود در آیه

ّ
ای به  ایم، سوره مان نازل کرده و اگر در شک

 ( ۲۳مانندش بیاورید…« )بقره، 

2P : نه پیامب  را م 
اند؛ تنها معجزهٔ قابل مشاهده برای آنان، »آیات بینند و نه شاهد معجزات جسمابن او بوده مؤمنان کنوبن

 .قرآن« است

3P:ایمان م ) اما اگر ایمان »از روی تحقیق«  . شعور« استآورند که این ایمان »ب  گروهی »از روی تقلید« )وراثت دینن
 .باشد، هیچ شاهدی جز همان آیات در دست نیست

4P : ن امروز »کتاب و آیات الهی« نازل کرده و همان چالش قرآن را پاسخ داده است )یعنن معجز ی آورد که در ه اسیدِ باب نبر
 .وان منکر آن شد(تمعیار تحدی قرآبن نم 

 استدلال صوری 

 .سال نتوانسته آیات قرآبن بیاورد ۱۲7۰هیچ انسابن در  : 1Pاز 

 .تنها معجزهٔ ملموسِ مؤمنان آیات قرآن است  : 2Pاز 

ن آیات است : 3Pاز   .ایمانِ آگاهانه بر اساس همتر

ن به همان نحو آیات الهی ارائه کرده است : 4Pاز   .سیدِ باب نبر
 ∴بنابراین∴
C:   س« معیار ایمان است؛ پس به همان دلیلی که به اسلام ــ مبتنن بر آیات برای مؤمنانِ آگاه، »معجزهٔ در دسب 

ن ایمان بیاورندقرآن ــ ایمان آورده   :اند، باید به سیدِ باب نبر

درست باشد( و )ایمان از طریق تحقیق درست باشد( و )آیات   ۱۲7۰اگر )تنها معجزه قرآن درست باشد( و )چالش قرآبن 
 .شود(الهی جدید وجود داشته باشند(، آنگاه )پیامب  جدید پذیرفته م 

تنهابی حجت است؛ اگر یک آیه از آن برای اهل انصاف حجت باشد، کل کتاب دلالت بر صدق  کتاب  که نازل شده، به
ن کافن دانسته شده صاحب آن دارد. همان شده بر یک  اگر حن  یک آیه از کتاب نازل  .استگونه که در قرآن، یک آیه نبر

 .مدغ نبوت، دلالت بر الهی بودن آن داشته باشد، پس کل کتاب حجت قاطع بر صدق اوست

طی یهاگزاره   منطق   شی

1P دالّ بر   ناتوابن  نیآنگاه ا اورد، یب  اتیآن آ  بر سال نتواند نظ  ۱۲7۰ در طی کسچ یکه ه  افکند م  : اگر قرآن چالشی ، بشی
 قرآن است.  اتیاعجاز آ

2Pد یسنجش صدق نبوت، فقط با ار یشده باشد، آنگاه معنازل   اتِ یآ ی مؤمنانِ امروز  ار ی: اگر تنها معجزهٔ ملموس در اخت  
 باشد.   اتیخود آ

3P اورد یب مانی ا تواند م اتیآ  باشد، آنگاه مؤمن آگاه تنها بر اساس بررسی ز یو وراثت متما د یاز تقل ق  یتحق مانی: اگر ا . 

4P ن باب ن  د ی: اگر س را ارائه داده باشد،   اتیاست و مشابه همان آ قرآبن  یتحد ار یسنگِ معنازل کرده باشد که هم  کتاب    بر
ن آنگاه آن کتاب ن  شود.  دهیسنج  عنوان حجتِ الهیبه  د یبا  بر

5P  ترک(4 بیP-1P :) باب    د یس اتیهاست، و اگر آ متوقف بر آن  ق  یتحق مانیاسلام بودند و ا امب  یصدق پ ار یمع اتیاگر آ
ن ن ن ن  اتیآ نیا  د یاند، آنگاه بااز همان سنخ بر  . ند بر قرار گ مانی ملاک ا بر



(Cاگر مع :)ن باب ن  د یس اتیدر دلالت بر نبوت است، و اگر آ  اتیتوان آ ،ق  یتحق مانیا ار ی واجد همان توان هستند، آنگاه   بر
ن ن  د یجد اتیآوردند، به آ  مانیکه به قرآن ا   لییبه همان دل  د یمؤمنانِ آگاه با  . اورند یب مانیا  بر

بنا شده   تحدی قرآن  به عنوان آزمون صدق وحیی این استدلال برخاسته از نوغ هرمنوتیک معیارگرایانه است که بر پایه
مثابه معجزه تأیید کرده، استمرار ناتوابن بشی در اتیان به مثل آن است. اگر این معیار در است. آنچه اعتبار آیات قرآن را به

ن صدق کند، باید همان قاعده ن  مورد یک پدیدهٔ نو ظهور )نظبر آیات باب( نبر ای که موجب ایمان به قرآن شده، در اینجا نبر
 .شناخن  مردود استای پذیرفته شود که معرفتکه معیار دوگانهصادق باشد، مگر آن

 

 (آوردچرا دیگر معجزات جسمان  نمی)زیر استدلال 

 

5P  :توانست همانند موسی معجزات جسمابن بیاوردخداوند م. 

6P :آوردند و آزمون نفوس میش نبودامتحان ایمان مشد، همه ب  اگر معجزات جسمابن آشکار م. 

 ∴ بنابراین∴
 2C:  اتژی الهی برای سنجش و خالص  .سازی درون است و نه معجزات محسوسآزمودن ایمان از طریق »آیات کلام« اسب 

ن م این آیات نه باشند. هر که ایمان بیاورد، در واقع عقل و انصاف  تنها دلیل هستند بلکه عامل امتحان و تمحیص نفوس نبر
ن حق اگر آیات نازل  .را پذیرفته و خارج شده از تعصب است جویان از اهل تعصب شده موجب امتحان، تمحیص، و تمبر

ن خاصیت اثبات الهی بودن آن ظهور است  .گردد، پس همتر

طی یهاگزاره   استدلال(  ر یز  )فرم منطق   منطق   شی

5P آشکار کند.  معجزات جسمابن  ،شی و ع همانند موسی  توانستم  کرد،(: اگر خداوند اراده م )قدرت مطلق الهی 

6P نه از    آورند،م مانیاجبار( ا ا ی  بتیه  یآشکار شوند، آنگاه همه )از رو  در امتحان(: اگر معجزات جسمابن  الهی  تی)غا
 نفوس ممکن نخواهد بود.  ص یامتحان و تمح جه،یو در نت  ق؛یتحق یرو 

7P ن ابزار سنجش، چ د یامتحان نفوس است، آنگاه با در امتحان(: اگر هدف الهی اتی)نقش آ باشد که تنها نزد صاحبان   یبر
 شده«. نازل  اتی»آ عنن یحجت شمرده شود:   م یانصاف، تعقل، و فطرتِ سل

ن است( و )چن (: اگر )خدا قادر به آوردن معجزه جسمابن 2C) جهینت    یامر  ( و )امتحان الهی شوندمانع امتحان م   معجزاب   تر
ور  وع برا یضن  است، نه معجزات محسوس.  «کلام  اتی»آ مان،یسنجش ا  یاست(، آنگاه تنها ابزار مشی

ن م برهان صدق پیامب  تنها دهد که آیات نهاین استدلال نشان م باشند. به تعببر دیگر،  هستند، بلکه ابزار غربال نفوس نبر
اگر کش از طریق آیات هدایت شود، نه به سبب   .صورت آیات، هم حجت معرفن  است و هم آزمون اخلاف  وحی به 

ی  شگفن  حش، بلکه به خاطر صداقت در جست ن  از تعصبات ایمان آورده است؛ و این، همان چبر
ی

وجوی حقیقت و آزادگ
 .شوداست که در منطق الهی »امتحان« نامیده م

 

 

 

 

 



است سهل   ی امر  نیکه ا  ان و تصور نکن   ی  بنحو بقاء نه غ گردد یظاهر م اتیا ن یثالث انکه اثبات قدرت در ا ل یدل »

را که کل خلق بان تکلم   هینظر کن حروف هجائ نهما یاست اعجب از خلق سموات و ارض و ما ب خلق   نیبلکه ا

بمثل او بر فطرت عاجز    ان یالارض از ات کل ما عل  هظاهر فرموده ک از نفس امی خداوند عز وجل او را بشان   ند ینمایم

چون اکیر خلق در عالم حدند مستشعر    الا صرف ظهور قدرت و محض بروز عظمت ولی ست ین نیو ا گردند یم

  ل یدل  نیو با شوند یمستشعر م هیچه بسا بشئون حد شوند ی و جلالت ان نم اتیبعظمت ا
 
هن که باق   متقن و حجت میر

 «شوندینم مستبص  مةیالق ومی است الی

 مقدمات .۱

1P:  هستندشده، تا روز قیامت بهآیات نازل )  .صورت پابرجا )باف 

2P : اعجابای در برابر آفرینش کلّ آسماناگر پدیده ، ن  .آور باشد، دال بر نمایش قدرت نامحدود استها و زمتر

3P :  تکرار آنان عاجزندتوان تولید آیات مشابه ندارد؛ همه بر فطرت در  –حن  حاملان زبان و خط   – هیچ مخلوف. 

 استدلال  .۲

دبقای مادامِ آیات« دلالت بر قدرب  دارد که تحت قید زمان قرار نم» : 1Pاز   .گبر

 ظهور قدرت مطلق استاعجاز» : 2Pاز 
ٔ
« نشانه  .وارتر از آفرینش کلّ هسن 

 مخلوقات در تولید آن آیات« مصداقِ همان اعجازِ محض است» : 3P از 
ٔ
 .عجز همه

 ∴بنابراین∴

3C : هن کس نخواهد توانست در مقابلشان اند که تا روز قیامت، هیچ این آیات »ظهور محض قدرت الهی« و حجن  مب 
 :ادعای تکرار یا تضعیف کند

ممکن باشد(، آنگاه )قدرت   اگر )آیات جاودانه باشند( و )آیات از مخلوقات برتر باشند( و )تولید آیات برای مخلوقات غبر
 .شود(مطلق الهی در آیات آشکار م

طی یهاگزاره   منطق   شی

1P به زمان و فنا    د یکه مق  قن  یبر حق کنند بمانند، آنگاه دلالت م   باف    امتیتا روز ق  الهی اتی(: اگر آاتیآ ی)دوام و بقا
 . ستی ن

2P ن ها و زم کل آسمان  نشیاعجازش از آفر  یادهی(: اگر پد)شدت اعجاز مفهوم ظهور قدرت   ده یباشد، آنگاه آن پد شب  ی ب  تر
 است.  مطلق الهی

3P  مخلوقات در ذات خود از آوردن آ ی)عجز فطر 
ٔ
فراتر از توان   اتیعاجز باشند، آنگاه آ  اتیهمه مخلوقات(: اگر همه

 بشی و ظهور محض از منبعی
ٔ
 . اند الهی  خلاقه

 : بی نها استنتاج

مخلوقات از   )تمام و  ها از خلقت سماوات و ارض فراتر است()اعجاز آن و  (مانندم  باف    امتیشده تا قنازل  اتی)آ اگر 
 اند(، آوردن مثل آن ناتوان 

هن باف    حجن   امتیو تا ق اند ظهور محض قدرت الهی  ات،یآ ن ی)ا آنگاه  خواهند ماند(.   مب 

، نه خوب  نشان ماین استدلال به  ها  تنها »دلیل« بلکه »ظهور نفسِ قدرت الهی« هستند، و بقای آندهد که آیات وحیابن
ن این استدلال به  وضوح با نقد  در طول زمان، خود نوغ معجزه و استمرار حضور غین  خدا در تاریــــخ بشی است. همچنتر

 معناگرایانه از معجزه در تعارض است، و بر  هرمنوتیکی نسبت به تلق  حس 
ٔ
در برابر   ناتوان  ساختاری زبان بش  و  معجزه

 .ورزدکلام الهی تأکید م 



الا بر   ستین یمؤمن بقران است مفر  کهیچنانچه بر کس  گر یاز معجزات د کند یم تیو کتاب کفا اتیرابع انکه نفس ا»
بر او مستدل شود نه انچه   دهد یبر عبد است که انچه را که خدا حجت قرار م تامل کن   یاگر قدر  ... تیاقرار بکفا

که مامول انها در نزد رسل الله    که هر امن    را یز  ماند یارض کافر نم ی رو  یدلخواه بود احد تیدلخواه او باشد و اگر حکا
را که   ی ی   قرار داده چ لیخود بلکه دل ی را بهوا یی   چ قرار دهی لیاوردند پناه بر بخدا بر انکه دل می  مانی ا شد یظاهر م

  یی   چ  قرار دهی مانت یا لیدل خواهییاو چگونه م یرضا یبخداوند از برا  یاور   می مانیقرار داده و تو ا لیخداوند او را دل
 « ...   ستیاو نبوده و ن یرا که رضا

 مقدمات .۱

4P:گویند، پس خود زبان و خط امری عادی و انسابن استهمگان با حروف و کلمات سخن م. 

5P : ی، نازل شده استفردی ب  آیات در  .سواد، بدون تکیه بر تحصیلات یا مؤسسات بشی

6P :ن آیاتِ بلیغ و نافذی پدید آورد ، قادر نیست از روی فطرت چنتر  قواعد زبان و معابن
ٔ
ن همه ، حن  با دانست   .هیچ انسابن

7P :عنوان معجزهٔ ماندگار، استمرار خواهند داشتاین آیات تا روز قیامت، به. 

 استدلال  .۲

مّ تحقق نیافته است» : 5Pو   4Pاز 
ُ
 .«هرچه در امتداد زبان عادی قابل تصور است، در این نزول توسط ا

 توانمندان زبابن در تولید مثیلِ آیات« دلالت بر امر خارق » :6Pاز 
ٔ
 .العاده داردعجز همه

 .پایداریِ معجزه تا قیامت« بیانگر قدرب  است مستغنن از زمان و مکان» :7Pاز 

 ∴بنابراین∴

4C« : دالّ بر وحی و قدرت مطلق الهی است و تا روز  مثابه معجزهنزول این آیات« به ، ن ای فراتر از ایجاد آسمان و زمتر
 :قیامت حجن  باف  و نافذ خواهد بود 

باشد( و )بازآفرینن آن  ناخوانده نازل شده ها معمول و آشنا باشد( و )وحی بر فردی درس اگر )زبان ]این آیات[ برای انسان
ممکن باشد( و )آیات جاودانه باشند(، آنگاه )این وحی یک معجزه الهی است(  .غبر

طی مقدماب   یهاگزاره   به صورت شی

1P انسان  تی)عموم 
ٔ
ک ادراک انسابن  فهمند،ها زبان و نوشتار را م زبان(: اگر همه  است.  آنگاه زبان، ابزار مشب 

2P  مّ  اتی)نزول آ
ُ
دانان شناسان و بلاغتفراتر از توان زبان بتواند سخنن  و بدون آموزش رسم سواد ب   ی(: اگر فردبر فرد ا

 دارد.  یبشی  بر غ بی سخن منشأ  نیآنگاه ا اورد، یب

3P  خارج از    اتیآ نیکند، آنگاه ا   د یتول مشابهی  اتیآ نتواند —با دانش کامل زبابن   حن  —انسابن   چ ی(: اگر هیدر تحد )ناتوابن
 هستند.   یبشی  تیقلمرو خلاق 

4P آن دائم   تیو حج شود نم  د یمعجزه در زمان مق نیبمانند، آنگاه ا  باف    امتیتا روز ق اتی(: اگر آ امتیتا ق  اتیآ ی)بقا  
 است. 

طی4C) جهینت  مّ  بر شخصی  اتی)آ و  ها آشنا باشد(انسان یبرا  اتیآ  نی)زبان ا اگر  : بی نها ( به صورت گزاره شی
ُ
نازل شده   ا

 که نشان از وحی  اند الهی  یامعجزه  ات،یآ  نی)ا آنگاه باشند(،  باف    امتی)تا ق و  آن نباشد( د یقادر به بازتول   کسچی)ه و  باشد(
 خواهند بود(.   امتیتا ق باف   و قدرت مطلق دارند و حجن  

 

ی از آوردن نظبر آن ظهور کش که با آیات ب   ای از وحی و اتصال با امر  عاجز است، نشانهنظبر همراه است، و هیچ بشی
اگر ظهور شخصی همراه با آیاب  باشد که از توان  .الهی است؛ و ظهور او بر خلاف هوای نفسابن و برای رضای خداست

ه  ن  .اش رضای الهی است، پس او حجت خداستبشی خارج است و انگبر



 :در این »دلیل رابع« ، سه محور اصلی مطرح شده است

 کفایتِ نفسِ آیات .1
ی خواست معجزات جسمابن  .2

ّ
 تحد

 حجیتِ یک آیه  .3

 قیاسی میآورم
ٔ
 .نحوۀ استدلال را در قالب مقدمات و نتیجه

 های مقدماب  گزاره  .۱

1P «کفایت نفس آیات» 
 
ٔ
 :فرمایدم ۵۱قرآن در سورهٔ عنکبوت، آیه

ابَ »
َ
كِت
ْ
 ال
َ
يْك

َ
ا عَل

َ
ن
ْ
نزَل
َ
ا أ
َّ
ن
َ
فِهِمْ أ

ْ
مْ يَك

َ
وَل
َ
يْهِمْ أ

َ
ٰ عَل

َ
لی
ْ
 « …يُت

  «ها کافن نیست که این کتاب )قرآن( بر ایشان خوانده شود؟یعنن »آیا برای آن

2P «طلب معجزات جسمابن در قرآن 
ِّ
 «رد

کان مکه در سورهٔ اشاء )بنن  ط و معجزات مادی )جوشیدن چشمه، انزال آسمان،  ( ۹۶–۹۰اشائیل، آیات مشی انواع شی
« رد کردحضور فرشتگان و…( را    .از پیامب  خواستند و خداوند همه را با »قل سبّحان رب 

3P   «لزوم اتکاء به آنچه خدا حجت قرار داده » 
هر کس »برای ایمان«، دلیل دیگری جز آنچه خداوند نازل کرده )آیات( قرار دهد، بر هوا و هوس نفسابن تکیه کرده و راه  

  .(۱۰۵– ۱۰۴هدایت را وا نهاده است )نحل، آیات 

4P «کفایت یک آیه » 
ت موسی یک آیه را کافن دانستخداوند به    »:خاطر »کفایت حجت« در مورد حضن

ٔ
…« )طه، آیه

َ
ك بِّ ن رَّ  بِآيَةٍ مِّ

َ
اك
َ
ن
ْ
 جِئ

ْ
د
َ
ق

۵۴)  

 استدلال قیاسی .۲

 .نفسِ آیات« خود حجن  قاطع است که نیاز به هیچ دلیل دیگری ندارد:»1Pاز  .1
« :»2Pاز  .2 کان، توسط خود قرآن رد شده است؛ بنابراین هر کس انتظار معجزات جسمابن مورد درخواست مشی

کان است نه معیارهای قرآن  .معجزهٔ مادی کند، مطابق خواست مشی
 .ایمانِ عقلابن باید مبتنن بر آنچه خداوند حجت قرار داده باشد )آیات(، نه هوا و هوس نفسابن  : 3Pاز  .3
ت موسی کفایت م : 4Pاز  .4 مراتب حجت والاتری  کند، آیات یک کتاب الهی، بهاگر یک آیه برای حجت حضن

 .هستند

 ∴بنابراین∴
C: « کند. هر کس به قرآن ایمان آورده  برای ایمان به هر پیامب  و کتاب  که خداوند نازل کرده، نفسِ آن آیات کفایت م

 کتاب  الهی دارد  
ن ن ایمان بیاورد؛ زیرا او نبر که نفسِ آن کتاب، به همان معیار کفایتِ آیات قرآن، است، باید به سیدِ باب نبر

 «.حجن  قاطع است

 



طی  استدلال قیاسی به شکل  شی

 کب  
ٔ
قرار داده باشد، آنگاه   اتیرا اتکا بر آ مانیا ار یکرده، و مع  معرفن   بی و کتاب را حجت نها اتی: اگر خداوند، خودِ آیمقدمه

 . ستی ن ها و معجزات جسمابن به نشانه  یاز ین چیه

 
ٔ
  چیها هآن  یاند که از فصاحت، بلاغت، و عمق محتوانازل شده اتیباب، همچون قرآن، آ د ی: در ظهور سیصغر  مقدمه

ن ن شان یو خود ا  اورند؛ یب لیاند مثاز علماء و اهل زبان نتوانسته کی و نه به   الهی یرضا یاسلام( برا امب  ی)همچون پ بر
ن انگ  اند. ظهور کرده  نفسابن  یهاه بر

به   مانیا ار یآن حجت قاطع است؛ و مع اتیاست که نفس آ  اسلام، صاحب کتاب   امب  یباب، همچون پ  د ی: پس سجهینت 
 . نفسابن  یهاخواست   ا ی نه معجزه جسمابن  ات،یآ  تیبه قرآن است: کفا مانیا ار یاو، همانند مع

کننده است و هیچ نیازی به  »نفسِ آیات و کتاب« خود حجن  قاطع و کفایت دلیل چهارم بر این پایه استوار است که 
)ص( طلب مچنان  –معجزات جسمابن  کان مکه از پیامب  وجود ندارد. کسابن همچون عتبه و شیبه   –کردند که مشی

ه، ابوجهل بن هشام،   ب، زمعة بن اسود، ولید بن مغبر
ّ
بوسفیان، اسود بن مطل

َ
فرزندان ربیعه، نبیه و منبه فرزندان حجاج، ا

ن بجوشاند یا آسمان را بر  خواستند چشمهعبدالله بن اب  معیه، امیة بن خلف و عاص بن وائل، از رسول)ص( م ای از زمتر
ط معجزه  این  ( ۹۶–۹۰اشائیل )آیات گذاشتند؛ اما قرآن در سورهٔ بنن ای دیگر م ششان فرو ریزد و چندین شی

ٔ
همه

  ها را با یک »درخواست 
ٔ
« رد کرد و در سورهٔ عنکبوت )آیه تأکید نمود که »کتاب« خود »رحمت و  ( ۵۱قل سبحان رب 

محورش را بر  رو، هر کس معیار ایمانِ تحقیق ذکر« برای اهل ایمان است و هیچ مَفرّی جز اقرار به کفایت آن نیست. از این
ی دلیلی خارج از آیات  نهاده، نم   –یعنن »نفسِ کتابِ الهی«  –»آنچه خداوند حجت قرار داده«  تواند برای پذیرش پیامب 

ن  طلب کند؛ همچنان که یک آیه برای حجیت موسی کافن بود، »آیاتِ قرآن« و به  تبع آن »آیاتِ کتابِ سیدِ باب« نبر
ن هستند تنهابی حجت و معجزه به  انبیای پیشتر

  . ای فراتر از معجزات جسمابن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نفرموده چنانچه نازل  گر ید ی   استدلال بچ اتیاز ا ی  رسول الله )ص( بغ قتیفرقان بر حقخامس انکه خداوند در »

و اگر   ا ی  بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظه اتونیبمثل هذا القران لا  اتوا یان  فرموده قل لئ   اجتمعت الانس والجن عل

رسول الله   قتیاستدلال بر حق بود یانها م یاز برا هر گاه نزد خداوند شان   کنند یکه الان در کتب نقل م  معجزان   نیا

بت الساعة وانشق القمر و مراد را   ذکر فرموده قصد اله  و اگر هم جان   فرمود ی)ص( بانها م استدلال نبوده مثل اقی 

ي العلم ناطق است  لهیتاو  علمی ٴمبارکه  ٴهیچنانکه ا داند یخداوند م
 
 « الا الله والراسخون ق

یک از  وآله( معرفن کرده و هیچ علیهاللهبر این است که خداوند در قرآن تنها خودِ قرآن را معجزهٔ پیامب  )صلی دلیل پنجم 
   الاشاءکه در سورهٔ معجزات جسمابن یا تاریخن دیگری را برای اثبات رسالت او حجت قرار نداده است؛ چنان

ٔ
(  ۸۸)آیه

 :فرمایدم

« ِ
ن ِ
تی
َ
ل ل

ُ
هُ ق

ُ
 بَعْض

َ
ان
َ
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َ
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ْ
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ْ
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َ
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ُ
ق
ْ
ا ال

َ
ذ ٰـ
َ
لِ ه

ْ
وا بِمِث

ُ
ت
ْ
ن يَأ

َ
ٰ أ
َ

جِنُّ عَلی
ْ
مَعَتِ الِإنسُ وَال

َ
ا«؛اجْت ً هِبر

َ
 مْ لِبَعْضٍ ظ

کرد. حن  آنچه به »شکافیدنِ ماه«  ها استناد مو هرگاه سایر معجزاب  که نقل شده بود نزد خدا شأبن داشت، قرآن به همان 
  
ٔ
ن خود در زمرهٔ آیات »متشابه« است و تأویلِ آن جز به خدا و راسخون فن العلم واگذار  نسبت داده ( ۱)سورهٔ قمر، آیه اند نبر
 نشده )سورهٔ آل 

ٔ
ت (7عمران، آیه ، بلکه »نزول و تحدی  ؛ بنابراین معیار حقانیت در اسلام، نه معجزات حبر ن جسمابن انگبر

ی قرار دهد ن »آیات« را حجت پیامب  و جز این هیچ  —قرآن« است و هر کس به حقیقتِ قرآن معتقد باشد، باید همتر
 .حجت دیگری در قرآن معرفن نشده است

 های مقدماب  گزاره  .۱

1P: «تنها معجزهٔ معتب  پیامب  اسلام، خودِ قرآن است» 

لِهِ«  »
ْ
 بِمِث

َ
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ُ
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ْ
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َ
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ْ
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َ
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َ
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ُ
 ق

2P: « کرداگر معجزهٔ جسمابن یا تاریخن نزد خداوند شأبن داشت، قرآن به آن استناد م.» 

ا« تأکید م » ً هِبر
َ
هُمْ لِبَعْضٍ ظ

ُ
 بَعْض

َ
ان
َ
وْ ك
َ
  .آوردکند که اگر معجزهٔ دیگری معتب  بود، خدا آن را در کنار قرآن موَل

P3« :  ِآیاب  چون ›انشقاق قمر‹ از متشابهات است و تأویل آن جز به خدا و راسخون در علم واگذار شده؛ بنابراین حجت
 « قاطع نیست

مِ«  »
ْ
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ْ
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 فن
َ
ون

ُ
اسِخ ُ وَالرَّ

ه
 اللَّ

َّ
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ُ
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َ
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ْ
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َ
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َ
 وَمَا يَعْل

 استدلال قیاسی .۲

 .معجزهٔ اصلی و معتب  تنها قرآن است : 1Pاز 

ن قرآن ذکر م هر معجزهٔ معتب  دیگری، اگر نزد خدا شأن » : 2Pاز   « .شدداشت، در مت 

ها را به جز خداوند و اعلمای علم  روایات شکافیدن ماه در شمار معجزات قطعی نیستند؛ زیرا خود قرآن تأویل آن  : 3Pاز 
 . واگذار کرده است

   :∴بنابراین∴
ی در اسلام »نزول و تحدی قرآن« است و هیچ معجزهٔ مادی دیگری حجتِ قاطع به شمار نم   .آیدمعیار حقانیت پیامب 

طی یهاپنجم در قالب گزاره   لیدل استدلالی  لیتحل  : شی

طی ۱ مقدمه ن ماه« برا (: اگر معجزات جسمابن )شی شأن بودند، آنگاه خداوند   یحجت و دارا  یامب  یاثبات پ یمانند »شکافت 
 . کرد استناد م  امب  یاثبات رسالت پ یها برادر قرآن به آن

)و  استناد کرده و نه به معجزات جسمابن  یامب  یاثبات پ یخداوند در قرآن فقط به خود قرآن برا(:  تالی )نقن  ۲ مقدمه
 (. اندامده یدر مقام استدلال ن ا یاند ذکر نشده   ا ی معجزات جسمابن 



 ندارند.   و شأن اثباب   ستند ی حجت ن  یامب  یاثبات پ یبرا مقدم(: پس معجزات جسمابن  )نقن  جهینت 

 

طی اسیاز ق یاشکل استدلال، نمونه  نی: امنطق   اسییقالب استدلال ق در   است:  Modus Tollensبه شکل   شی

 . کرد استناد م یامب  یاثبات پ یها براحجت بودند، خداوند در قرآن به آن  معجزات جسمابن  اگر 

 قرآن استناد کرده است.  ی ها استناد نکرد، بلکه تنها به تحددر قرآن به آن  خداوند 

 . ستند ی حجت ن  معجزات جسمابن  ن،یبنابرا ∴

ن باب ن  د یکتاب س  اتیقرآن« است؛ و چون آ یاسلام، تنها »نزول و تحد امب  یپ تی حقان ار یمع  ن،ی: بنابراجهینت  تر کلی   انیب   بر
 یشود که همان و  کتاب    تیمنکر حج  تواند نم   داند،است، هر کس قرآن را حجت م  مشابهی یساختار تحد یدارا

ی
  ژگ

 را دارد.  ابن یو اعجاز ب یتحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



بر او بالغ   اسلام شود حجت الهی نیخواهد داخل د امروز اگر کس  ا ی ا مینمایعقل با تو تکلم م لیسادس انکه بدل»
اف بعجز    قانیاز ارباب علم و ا یدیشن نکهی بر ا یفرقان شد تیاگر بحج .... ستین نه اگر گون   ا یهست  که اعی 
اکیر حب و عرفان است   میاز علا  کییکه   ی انکه بمحض حب فطرت نزد استماع ذکر الله خاضع و خاشع شد ا ینمودند 

 ..« هم بگو بنفس خود ان یبنفس خود در ب گون  یقسم که در قبل م ئ   که حجت تو متقن بوده و هست هم

ها سخن گفته و آیات قرآن را حجن  عقلی قرار داده است؛  دلیل ششم آن است که خداوند از طریق »عقل« با انسان
ها اعراض کند.  تواند در برابر فصاحت و بلاغت آنکند و هیچ مخلوق عاقلی نم معنا که هر عقل منصقن را قانع م بدین

ن حجن  نباشد، هیچ ملامن  بر  عدالت الهی اقتضا م  س باشد؛ اگر چنتر
، حجن  واقعی و در دسب  کند که پیش از هر مجازاب 

)ص( یا معجزات کش که ایمان نیاورده روا نیست و خود عدالت خدابی زیر سؤال م  رود. امروز اگر کش بدون دیدن پیامب 
، با »تحقیق« و »تدبّر« در قرآن مسلمان م ن حجت عقلِی آیات است. اجسمابن ن  شود، دلیلش همتر ز آنجا که سیدِ باب نبر

کنند، منطق  است که هر که بر اساس عقل همان »نزول آیات الهی« را ارائه کرده و این آیات »با عقل مخاطب« تکلم م 
ن به سیدِ باب و کتاب او ایمان آورد   .به قرآن ایمان آورده، به همان دلیل نبر

 های مقدماب  گزاره  .۱

1P  : اندکتاب، حجن  عقلی برای گرایش به دین کند؛ یعنن آیاتِ  خداوند »بر حسب عقل« با انسان تکلم م.   
 نمایم()بدلیل عقل با تو تکلم م 

2P : توان او را به  کند که پیش از مجازات، حجن  بر مخاطب باشد؛ در غبر این صورت چگونه م عدالت الهی اقتضا م
  خاطر نیاوردن ایمان مؤاخذه کرد؟

 (اگر حجن  نباشد، از عدل خداوند به دور است که اگر ایمان نیاورد، او را عذاب کند)

3P :  »امروز هر کس بخواهد »داخل دین اسلام« شود، هیچ حجت دیگری ندارد جز آیات قرآن؛ گرچه بسیاری »فصاحت
   .آن را نفهمند یا پیامب  و معجزهٔ او را ندیده باشند

 (فهمم، از او مسموع نیستنم اگر بفرقان این دلیلی است متقن… و اگر نفس نضابن گفته من قرآن را  )... 

 معیار ایمانِ آگاهانه  .1
کس که »از روی تحقیق« ایمان آورده است، نه از تقلید، بلکه با استدلالِ همان آیات )و متقاعد شدن بر آن

 .ها( مسلمان شده استفصاحت و اعجاز آن
 تماثل دلیل برای سیدِ باب  .2

ن »نزول آیات«ی به سبک قرآن داشته و همان حجت عقلی را در اختیار مخاطب گذاشته، باید   چون سیدِ باب نبر
ن ایمان آورندبه همان دلیلِ عقلابن که به اسلام ایمان م   .آورند، به او نبر

 استدلال قیاسی .۲

 :مقدمۀ مطلق )وحی عقلی(
 1 Pانداگر آیاتِ کتابِ الهی با عقل تکلم کند، پس آن آیات حجن  عقلی. 

 :مقدمۀ عدالت
 2 Pکند که پیش از مجازات، حجن  واقعی بر مخاطب باشدعدالت ایجاب م. 

 :مقدمۀ وضعیت کنوبن 
 3 Pانداگرچه بعصین فصاحت یا پیامب  را ندیده —امروز تنها حجتِ موجود برای ورود به اسلام، خودِ آیات قرآن است. 

 :مقدمۀ قیاس

4 P ن آیاب  نازل کرده که با عقلِ مخاطب  .سازندکنند و همان معیارِ حجت عقلی را محقق متکلم م سیدِ باب نبر



 ∴ بنابراین∴
ن  برای کش که »با تحقیق« به اسلام آمده است، آیاتِ قرآن حجت قاطع ن رهگذر، آیاتِ سیدِ باب نبر اند؛ از همتر
ن عادلانه و عقلی است  .حجن  قاطع بر حقانیت او هستند و ایمان به او نبر

طی   استدلال شی

طی اسیاول: ق  فرم  وحی تی عقلان یساده بر مبنا شی

1P  انسانِ عاقل حجت است.  ی پس آن کتاب برا  د،یداشته باشد که با عقل سخن بگو  الهی  اتیآ  . اگر کتاب 

2P  د یگو آن با عقل سخن م اتیاست که آ  . قرآن کتاب . 

∴ 1Cانسان عاقل حجت است.  ی. پس قرآن برا 

3Pی که همان و   حجت است، پس کتاب   اشفصاحت و بلاغت و خطاب عقلی لی. اگر قرآن به دل 
ی

ن را دارد ن ژگ حجت   د یبا بر
 باشد. 

4Pن باب ن  د ی. کتاب س  ی همان و  بر
ی

 دعوت به تدبّر( را دارد.  ،با فصاحت، خطاب عقلی  اتی)نزول آ ها ژگ

ن باب ن  د ی (: کتاب س2C) بی نها جهینت  ∴  انسان عاقل، حجت است.  یبرا  بر

 یاه بر زنج اس یبا ساختار ق انیب

 انسانِ منصف حجت است.  ی آنگاه برا  د،یبا عقل سخن بگو  کتاب    اگر 

 به آن است.  مانی انسان حجت باشد، آنگاه انسان مأمور به ا یبرا کتاب    اگر 

ن به چن   ق،یبا تدبر و تحق  د،یبدون تقل انسابن  اگر   و معتب  است.  عقلابن  مانش یآورد، ا  مانیا  کتاب    تر

  نیباشد؛ و چون ا عقلابن  مانیا ار یمع تواند و دعوت به تدبر کند، م  د یکه با عقل مخاطب سخن بگو   کتاب    هر  بنابراین
 یو 

ی
وع ناسیی  منبع عقلی کیبه هر دو از  مانیباب، ا  د یهم در قرآن هست و هم در کتاب س ژگ  . شود م مشی

 :فرض محال
عقلابن باشد )زیرا هر دو از حیث معیار، یکی اگر ایمان به سید باب  ن غبر  باشد، آنگاه باید ایمان به قرآن نبر

عقلابن  .اند(غبر
 .اما ایمان به قرآن، عقلابن است

ن عقلابن است بنابراین  .پس ایمان به سید باب نبر

 

 زیر استدلال:  
مسلم ادعا کند »قرآن فصیح و بلیغ  استدلال بر اصل »قبول حجت عقلی« مبتنن –این زیر ست: اگر یک مسیخ یا هر غبر

زیرا معیارِ فصاحت و اعجاز قرآن، نه رأی  —شودعنوان دلیل عقلی پذیرفته نم و حاوی معارفن عقلی نیست«، سخنش به 
ی در  ی قرآبن است و هیچ بشی

ّ
سال نتوانسته مانند آن بیاورد . پس اگر مسلمانان بخواهند   ۱۲7۰افراد، که خود تحد

ن فصاحتش نقد کنند، استدلال »آیاتِ بیان« )کتاب سیدِ باب( را به  ن مسموع نخواهد بود؛ زیرا معیارِ خاطر نپذیرفت  شان نبر



« است که قرآن بر همه مسلمان—حجیت، »چالشی نبودن   واگذار کرده و نه نظر شخصی مومنان در بلیغ —مسلمان و غبر
 فردی نقن کند، هیچ  ترتیب، همانالفاظ. بدین

ٔ
 سلیقه

ٔ
گونه که هیچ کس حق ندارد قدرت و فصاحت قرآن را بر پایه

ن نم   با اظهارنظر شخصی ضعیف بداندمسلمان خردمندی نبر
ً
 .تواند »آیاتِ بیان« را ضفا

 های مقدماب  گزاره 

 :قاعدهٔ پذیرش نقد فصاحت

P₁:  ن وجود نداشته باشد که از نظر   (D) ایهیچ نمونه ) و( باشد T نقدی بر فصاحت C) ، اگر (C) و هر نقد (T) برای هر مت 
 (. شودپذیرفته نم  C)  ، آنگاه(باشد T فصاحت مانند

ن   . شوداز حیث فصاحت باشد، پذیرفته نم  T بیاورد که مانند D ایاگر نتواند نمونه T هر نقدی بر فصاحتِ مت 

 :نقد قرآن بر اساس فصاحت 

P₂: قرآن فصیح نیست« نقدی بر قرآن است( و«( ( ایهیچ نمونه (D) وجود ندارد که از نظر فصاحت مانند قرآن باشد) 

 . ای بیافریند که مانند قرآن از حیث فصاحت باشد سال نمونه  ۱۲7۰کس نتوانسته در طول  هیچ

 :نقد بیان )کتاب سیدِ باب( بر اساس فصاحت

P₃: ایهیچ نمونه ) )»بیان فصیح نیست« نقدی بر بیان است( و (D)  نظر فصاحت مانند بیان باشدوجود ندارد که از. 

 . ای بیاورد که مانند آیات بیان، از حیث فصاحت باشدکس هنوز نتوانسته نمونه هیچ

 استنتاج قیاسی

 :P₂ و P₁ از

 "قرآن فصیح نیست"

 " نقد فصاحت قرآن پذیرفته نیست"

 :P₃ و P₁ از

 "بیان فصیح نیست"

ن پذیرفته نیست  .نقد فصاحت آیات بیان نبر

طی  استدلال  منطق   صورت شی
P₁ ن د  کی بخواهد فصاحت   . اگر کش از آن ارائه دهد؛ وگرنه نقدش   تر ح یفص ا یسطح هم  متنن  د یکند، با  را نقن  نن یمت 
 . ستی ن  رفتهیپذ

ن مشابهی چی)اگر ه ن حجت ن  در فصاحت موجود نباشد، آنگاه نقن  مت   .( ستی فصاحت آن مت 

 اول: قرآن مصداق

P₂است.  اورده یسنگ قرآن از نظر فصاحت نهم  سال متنن   ۱۲7۰در  کسچ ی. ه 

 . ستی ن  رفتنن ینبودن قرآن« پذ حیبر »فص مبنن  یهر نقد ن،یبنابرا ∴

 باب(   د ی)کتاب س انیدوم: ب مصداق

P₃کند ارائه نشده است.   یبرابر  ان«یفصاحت با »ب ثی که از ح  متنن  چی. تاکنون ه 



ن ن ان«ینبودن ب حیبر »فص مبنن  یهر نقد ن،یبنابرا ∴  . ستی ن  رفتنن یپذ  بر

 : بی نها جهینت 

ن )قرآن و ب کدامچ یآنجا که در مورد ه از   سنگ ارائه نشده، پس: هم  ا ی تر حیفص یا( نمونه انیاز دو مت 

 ارائه دهد.  لی یحق دارد فصاحت قرآن را نقد کند بدون آنکه بد خ یمس  نه

 . اورد یبا همان سطح فصاحت ب  را نقد کند مگر آنکه متنن  ان«یمسلمان حق دارد فصاحت »ب نه

 اظهار نظر سل نیا بر غ در 
ً
 خواهد بود.   و برهابن  و فاقد اعتبار عقلابن  ،یاقهیصورت، نقد او ضفا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  بوده و خواهد بود بعد از انکه نفس بوده و هست و قادر بر هر شن   سابع انکه باعتقاد کل خداوند عالم بر هر شن  »

را ظاهر نفرمود   نمود و او عز و جل در مقام ابطال او کس نهینسبت داد خود را باو که من از قبل او حجتم و اظهار ب

شد و بعد از قدرت اظهار   که راض    نقدر یاثبات ان بوده و هم خداوند من عند الله بوده و محبوب  نکهیاست بر ا لیدل

السلام   هما یعل - ابن جعفر  و موس  یئ   الله مسجون شد از نب  ننر  وسفیشود  تیحج ی  بر غ لیاگر حبس دل ... نفرمود

انرا  ٴقصه ا یزکر  شود ی نم تیحج ی  بر غ ل یدل گر یشئون د ئ   و حال انکه هر دو حجت بودند و همچن یئ   از وص -

 ...« یئ   الشهداء از وص د یو س یئ   از نب ٴدهیشن

 « از جانب خداوند استدلال از عدمِ رد : »۱استدلال –زیر

 های مقدماب  گزاره 

1.1P : اگر مدغ نبوب  اظهار برهان کند، خداوند باید شخصی را ظاهر کند که بر بطلان او برهابن آورد. 

1.2P : خداوند هرگز برهابن بر نقضِ دعوی آن مدغ نیاورده است. 

 استدلال قیاسی 

ای نفرستاده، پس آن مدغ از جانب  چون خداوند در مقام ابطالِ آن ادعا هیچ مدغ»  :شودنتیجه م    1.2Pو    1.1Pاز 
 «.اوست

P₁.₁: برای هر فرد (x) ی کند( و )دلیلی ارائه وجود دارد که او را به اذن   (y) فرد دیگری) آنگاه، دهد(، اگر )ادعای پیامب 
 .کندخداوند رد م

P₁.₂ : هیچ فردی (y) وجود ندارد که »مدغ« را به اذن خداوند رد کند. 

 .مدغ« از جانب خداوند تأیید شده است» :بنابراین

طی  استدلال:  صورت شی

 : مقدماب   یهاگزاره 

P₁.₁ ی )فرد یانده ینما  د یآن ادعا، با  اقامه کند، آنگاه خداوند، در صورت نادرسن   شود و برهابن  ی امب  یپ مدغ : اگر شخصی  
 رد آن بفرستد.   ی( براالهی

P₁.₂فرستاده نشده است.  ابطال آن مدغ یخدا برا ی از سو  شخصی چی: ه 

 : استنتاج

 خداوند است.   یشده از سو  د یی آن فرد تأ یصورت نگرفته، دعوا یاچون نقن  ن،یبنابرا ∴

 

 « ای که ادعا شدهنق  استدلال جز به همان گونه: »۲استدلال –زیر

 های مقدماب  گزاره 

2.1:P اگر کش دعوی »جادو« یا »آیه« کند، فقط به همان »جادو« یا »آیه« باید پاسخ داده شود. 

22.P :  اکرم)ص( در مقام اثبات نبوت خود، »آیات« را به رخ کشید؛ نه قصاید شعری یا معجزات دیگر پیامب. 

 استدلال قیاسی 



 شعر( پاسخ داد؛ بل که باید همان  نم »  :شودنتیجه م  2.2P و   2.1P از •
ً
ن دیگری )مثلا توان به دعوی آیه با چبر

 «.آیات ارائه شوند

طی  استدلال:  صورت شی

 : مقدماب   یهاگزاره 

P₂.₁ آن ن)معجزه زبابن  هیبا آ  ی: اگر دعو 
ّ
ن ( باشد، رد ا.  ا یجادو  ا یچون شعر  ربطیباشد، نه با امر ب    ه یبا آ د یبا بر  افب 

P₂.₂ضف.  معجزات جسمابن  ا ینبوتش را اثبات کرد، نه با شعر  ه«یاسلام با »آ  امب  ی: پ 

 : استنتاج

ن ن  او  رد  ∴  . گر ی نه امور د د،بر صورت گ هیبا آ د یبا  بر

 

 «حبس، دلیل علیهِ نبوت نیست: »۳استدلال –زیر

 های مقدماب  گزاره 

۱. 3.1P : استعندالله نبودن« دلالت بر »من و زندابن شدن حبس. 

۲. 3.2P :  )به زندان افتادند — دو حجت از حجج خدا  —یوسف)ع( و موسی بن جعفر)ع. 

 استدلال قیاسی 

 «.حبس، هیچگاه ملاک ردِ نبوت یا امامت نیست»  :شودم نتیجه    3.2Pو    3.1Pاز  •

طی  استدلال:  صورت شی

 : مقدماب   یهاگزاره 

P₃.₁حجت باشد.  د یکه در زندان بود، نبا  : اگر حبس دالّ بر بطلان باشد، آنگاه هر کش 

P₃.₂  بن جعفر در زندان بودند و حجت بودند.   و موسی وسف ی: اما 

 تناقض(:  قی)از طر  استنتاج

 . شود بطلان است« نقض م   لی»زندان دل نکهیا فرض ∴

 

 «نیستنبوت شهادت/قتل، دلیل علیه : »۴استدلال –زیر

 های مقدماب  گزاره 

۱. 4.1P :استعندالله نبودن« شهادت یا قتل دلالت بر »من. 

۲. 4.2P : به شهادت رسیدند ) ن ن و یکی از وصیّتر ن بن علی)ع( )یکی از نبیتر  .زکریا)ع( و حستر

 استدلال قیاسی 

های ایمان  شهادت، نه تنها دلیل رد نبوت یا امامت نیست، بلکه از آزمون»  :شودنتیجه م    4.2Pو    4.1Pاز  •
 .«است



 

طی  استدلال:  صورت شی

 : مقدماب   یهاگزاره 

P₄.₁خدا باشد.  ی از سو  د یبطلان باشد، پس هر که کشته شد، نبا لی: اگر کشته شدن دل 

P₄.₂ ن و حس  ا ی: زکر  حجت بودند.   کشته شدند، ولی  بن علی  تر

 : استنتاج

ن ن شهادت ∴  بر صدق ادعا باشد.   د یتأک  تواند بلکه م  ست،ی ن یدالّ بر بطلان دعو  بر

ِ اله : »۵استدلال –زیر
 « احتیاط و نیاز به یقئ  

 های مقدمان  گزاره

۱. 5.1P :  رغم وعده، اکبر آنان ایمان نیاوردندامت داود پانصد سال در انتظار تحقق وعدهٔ زبور تربیت شدند و علی. 

۲. 5.2P :  محقق گردید، اما تنها قلیلی »راسخون امت موسی هزار و دویست و هفتاد سال تربیت شدند و وعدهٔ عیش

 .العلم« ایمان آوردندفن 

۳. 5.3P : ن نزد هر دو امت، نشان م دهد که »میان خود و خدا« جز »وهم« ندارند و بدون حجت  عدم تحقق یقتر

ن حاصل نم  ، یقتر  .شودعینن

 استدلال قیاس

 حجت محکمه»  : 5.2Pو    5.1Pاز  •
ٔ
یت کفایت  تربیت طولابن و وعدهٔ تحققِ نبوت، بدون عرضه پسند، برای اکبر

 « .نکرد

، امت »  : 5.3Pاز  •  حجن  عینن
ٔ
ن الهی نم جز با ارائه طِ  ها )و افراد( به یقتر  آیاتِ جدید، شی

ٔ
رسند؛ بنابراین ارائه

ن است  .« حصول یقتر

 دوم بر پایه مقدمات  استنتاج 

،  ها تربیت دینن شده بودند، هابی که قرنامت : 5.2Pو    5.1Pاز  .۱ ن هنگام تحقق وعدهٔ الهی، به دلیل نرسیدن به یقتر

 .ایمان نیاوردند

 یک وهم شخصی است که نم  5.3P از  .۲
ً
 ظهور پیامب  جدید، ضفا

ٔ
" در لحظه ن ن نیافت  تواند جایگزین  ادعای "یقتر

 .حجت عینن باشد

 :استنتاج

 در دین ــ بهاین نشان م
ّ
ن  به ویژه اگر  دهد که احتیاط بیش از حد جای سنجش حجج واقعی، بر احساسات شخصی )یقتر

تواند فرد را به همان شنوشن  دچار کند که امم سابقه دچار نیامده، آرامش نیافتم، هنوز اطمینان ندارم...( تکیه شود ــ م 

 .یعنن جا ماندن از حق با وجود نیّت خوب  : شدند 



ت باب با زبابن بسیار روان " نه تنها عذر شناخن  و دقیق هشدار محضن ن ن نیافت  دهند که ایمان نیاوردن به دلیل "یقتر

ن مرتکب شدند. بنابراین، احتیاط اگر باعث تعلیق ایمان به  رغم موجهی نیست، بلکه همان اشتباهی است که امم پیشتر

وع نیست، بلکه نوغ تعلل در مواجهه با حق است  .وضوح حجت گردد، دیگر عقلابن یا مشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و انچه وعده داده بود موس  دند یشدند تا انکه بکمال رس تی قبل از داود هزار سال ترب نظر نموده در امت موس »

  اوردند و مابق   س یبع مانیبودند ا تی  که از اهل حکمت و بص  لیبعد از داود ظاهر شده و قل سی از ظهور ع شانیبا

ننمودند و  ئ   قی اورند ولی مانیگفته ا  که بانچه موس   خواستند یخود و خدا م ئ   هم کمال جد و جهد را نمودند و ماب

  دانند یخود و خدا خود را مصاب م ئ   خیر داده و ما ب را که موس  یغمیر یاند و هنوز منتظرند پ ماندند که تا الان مانده 

خیر داده چه   است که موس  یغمیر یهمان پ سیکه ع  مینکرد ئ   قیخود و خدا   ئ   که ما ب  کنند یکه م  ادعان   ئ   حال بب

مبعوث نشده الا انکه از   رسولی چیه ...  شهداء از نزد او  ا یچگونه نزد خالق کل   س یاز امت ع کییاست نزد  قدر لا شن  

 « ... برسول بعد را مانیامت خود عهد گرفت ا

 های مقدماب  گزاره  .۱

6.1P :  ی مبعوث نشده، مگر اینکه از امت خود  .»عهد به ایمان آوردن« به پیامب  بعدی گرفته باشدهیچ پیامب 

 ...« که از امت خود عهد گرفتو هیچ رسولی مبعوث نشده، مگر آن»

6.2P :   :ت عیش از امت خود پیمان گرفت که به پیامب  بعدی ایمان آورند )قرآن، صف  برسولٍ یأب  من   ۶حضن
ً
ا ـ "و مبشی

 .بعدی اسمه أحمد"(

6.3P :  در زمان ظهور پیامب  اسلام نه ۵۰۰امت عیش پس از ، تنها ایمان نیاوردند، بلکه بیش از همه به او  سال تربیت دینن

 .اذیت رساندند

6.4P :  شان شب و روز بر ظهور پیامب  موعود دعا  ، و بزرگان دین میدانستند ظهور  منتظر واقعیست که خود را این در حالی

 .کردندم

 استدلال قیاسی .۲

ن بوده است : 6.2Pو    6.1Pاز  •  .ظهور پیامب  جدید، مطابق وعده و عهد پیامب  پیشتر

 از ظهور پیامب  جدید روی گرداندند، چراکه عهد را از ش    : 6.4Pو    6.3Pاز  •
ً
ا ن اکبر  ظاهری، امت پیشتر

ی
با وجود آمادگ

 .تفکر نپذیرفته بودند، بلکه از روی عادت و نهاد دینن وراثن  

 ∴بنابراین∴

توجهی به عهد انبیاء و عدم شناخت حجت الهی در ظهور  سنت عهد، سنن  الهی و پیوسته در تاریــــخ وحی است؛ ب   :نتیجه

 و قلن  وعدهٔ الهی ناسیی م 
 .شودجدید، نه از روی عدم آگاهی، بلکه از سسن  در تحقق عقلابن

، حن  با ادعای انتظار، کفایت نم های روشن انبیاء توجهی به وعدهکند که ب  این استدلال تأکید م  ن کند؛ بلکه ایمان پیشتر

گونه که اهل انجیل با وجود  واقعی در گروِ شناخت حجت جدید، تطبیق وعده، و وفای عملی به عهد نبوی است. همان

ن دارند، در صورب  که یعت پیشتر  در برابر پیامب  اسلام ایستادند، کسابن هم که امروز ادعای وفاداری به شی
ً
ا به    انتظار، اکبر

 .اعتنابی کنند، در همان دام تاریخن گرفتار خواهند شدظهور جدید ب  

طی طی هی)قض صورت شی  (: اصلی شی

انیپ یهمه اگر   اورند، یب مانیا یبعد  امب  یاند که به پاز امت خود عهد گرفته  الهی  امب 

ن ش ی پ یهااگر امت  و   اند، آوردن ش باز زده  مانیظهور، در وقت تحقق ظهور، از ا  یانتظار و دعا برا یادعا غمبر عل تر

 وعده بوده است،  و قلن   به عهد، و ضعف در تحقق معرفن   توجهیاز ب   امتناع ناسیی  نیاگر ا و 



و موجب   نقض عهد الهی د،یجد  امب  یو عدم شناخت پ کند،نم  تیگذشته کفا  نیبه د  یانتظار و وفادار  یضف ادعا آنگاه

 خشان است. 

طی قالب  (: conjunctive hypothetical) ن  یترک منطق شی

انی: پ1P) اگر  ن ش ی پ یها: امت 2P) ∧آورند(  مانیبعد ا امب  یاند به پها عهد گرفته از امت  امب  با وجود انتظار، هنگام ظهور   تر

 وعده بوده(،  و قلن   در تحقق عقلابن   سسن   ی از رو  یکفر ورز   نی: ا3P) ∧( دندیکفر ورز   د یجد  امب  یپ

 انتظار همراه باشد(.  یاگر با ادعا است، حن   نقض عهد الهی   د،یبه ظهور جد بی اعتنا: ب  C) نیبنابرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



عالم   ینصار  یاوردند حال نظر کن که علما می مان یخلق ا  ر یاوردند سا می مان یانها است که اگر انها ا یبر علما ی  تقص»

  ت یو هدا مان یرا نجات دهند و حال انکه خود سبب شدند که خلق را ممنوع نمودند از ا  س یانکه امت ع یشدند از برا

 ...« امتیدر روز ق ابند یانکه نجات  یاز برا نمودند یخود م یاطاعت علما سیحال باز برو عالم بشو کل امت ع

 های مقدماب  گزاره  .۱

7.1P :  ت باشند، سبب ضلالتعلمای دین برای هدایت امت منصوب م  .اندشوند؛ ولی اگر فاقد بصبر

 «…علمای نصاری عالم شدند برای نجات امت… اما سبب شدند که خلق را از ایمان ممنوع سازند»

7.2P :   ت از علما باعث شد که امت عیش در زمان ظهور پیامب  اسلام، به جای ایمان، دچار حرمان شونداطاعت ب  .بصبر

 ...«ها در یوم ظهور داخل نار شونداطاعت علما باعث شد که اتباع آن»

7.3P : ت، و نه تبعیت بدون تحقیق، نجات )قیامت هر دین( در قیامت  .بخش نیست، نه علم بدون بصبر

ت، که هر دو در یوم قیامت ناکام»  ...« اندنه عالم شو و نه متبع مگر با بصبر

7.4P :تنها معیار نجات، تحقیق شخصی بر مدار دلیل الهی است، نه تبعیت بر اساس هوی و عادت. 

 ...«ان را ماتهوای خود قرار مده، بلکه بر آنچه خدا حجت قرار دادههبر »

 استدلال قیاسی .۲

 .تاریــــخ نشان داد که تبعیت کور از علما موجب محرومیت از هدایت شد:  7.2Pو    7.1Pاز  •

وع است که مبتنن بر دلیل، تأمل و تشخیص فردی باشد؛ نه تقلید ضفدر دین، تنها  : 7.4Pو    7.3Pاز  •  .تبعین  مشی

 ∴بنابراین∴

ت باشد، به ن تنها هنگام  هرگونه اطاعت دینن که فاقد تحقیق و بصبر وی از علما نبر جای نجات، موجب گمراهی است؛ و پبر

ت و حجت روشن باشند  .پذیرفتنن است که خودشان دارای بصبر

کس که در  است: آن  دلائل سبعهشناخن  دین در  شناخن  و جامعهترین نقدهای معرفتاین استدلال، یکی از عمیق 

وی  ورزی از دیگری تبعیت م ایمان ن بدون عذر خواهد بود. و حن  اگر آن پبر ت باشد، تابع نبر کند، اگر آن دیگری فاقد بصبر

 نخواهد بود، مگر آنکه بر مدار حجت و دلیل روشن الهی باشد
ن
 .با نیت خبر انجام شود، در قیامت کاف

طی م  نطق  گزاره: صورت شی

 (: P) مقدماب   یهاگزاره 

1Pآنان    مردم به واسطه او ممکن نخواهد بود، بلکه موجب گمراهی  تیباشد، آنگاه هدا نن ی د تبر فاقد بص . اگر عالم

 خواهد شد. 

B(A)عالم  تبر : بص– H(A)توسط عالم  تی: هدا – D(P)مردم  : گمراهی 

2Pها بر عهده خودشان خواهد بود. آن  گمراهی  تی کنند، آنگاه مسئول  یو بر پ از عالم تبر . اگر مردم بدون بص 

F(P, A)مردم از عالم  یو بر : پ –  R(P)مردم  تی: مسئول 



3Pبخش نخواهد بود. نجات امتی نباشد، آنگاه در ق ت بر و بص لیبر دل  از علما مبتنن  یو بر . اگر پ 

R(P, A)مردم از عالم  یو بر : پ–  B(P)مردم  تبر : بص– S(P)امتی: نجات در ق 

4Pور  مان،یدر ا  شخصی تبر و بص قیمطلوب است، آنگاه تحق امتی. اگر نجات در ق  است.  ی ضن

I(P)شخصی  قی: تحق – B(P)ی فرد تبر : بص 

5Pاست.   موجب گمراهی  ق،ینداشته باشد، آنگاه اطاعت از او بدون تحق  تبر حجت و بص . اگر عالم 

Cاگر از   حن  —بلکه موجب ضلالت است  ست،ی بخش نتنها نجاتباشد، آنگاه نه  ت بر و بص قی فاقد تحق نن ی. اگر اطاعت د

 باشد.  خواهی بر خ یرو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ف است که مطابق رضا  نفس متبع بودن بل عالمی...» ف است که مطابق  خدا باشد و تابعی یعلم ان ش  اتباع ان ش 

که کل طالب    سیرسول اوست نظر کن در امت ع یقرار مده که ان رضا خدا را امر موهومی ی خدا باشد و رضا یرضا

ت اوردند  مان یا کهی هست الا عباد رضاء الله ئ   رسول الله که ع یموفق نشد برضا کنفر یخدا بودند و  یرضا بان حص 

 ».. 

 های مقدماب  گزاره  .۱

8.1P :  ان رساندن بشی به  ادیان و پیامب 
ٔ
 .است رضای خداوندهدف همه

ف نیست… عالم و تابع باید مطابق رضای خدا باشد»  ...« نفس عالم بودن شی

8.2P :  آن زمان است مظهر امر رضای خدا در هر زمان منطبق با رضای. 

 .« امر موهوم قرار مده؛ آن رضای رسول اوسترضای خداوند را »

8.3P :  ن )مثل امت عیش( به ت محمد( رویامم پیشتر گردان شدند، و در  رغم تلاش برای رضای خدا، از پیامب  بعدی )حضن

ن محروم شدند  .نتیجه از رضای خدا نبر

 «.کل طالب رضای خدا بودند، ولی موفق نشدند مگر آنان که به رسول الله ایمان آوردند»

 استدلال قیاسی .۲

 .رضای خدا تابع رضای پیامب  زمان است، نه دین قبلی یا احکام گذشته  : 8.2Pو    8.1Pاز  •

ن با وجود نیت خوب، از حق باز مانندب    : 8.3Pاز  •  .توجهی به این قاعده، موجب شد که امت پیشتر

 ∴بنابراین∴

ف نیست، بلکه مانع رسیدن به رضای الهی  اطاعت از دین یا رسول گذشته، در صورت ظهور پیامب    جدید، نه تنها شی

 . است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  کی  ا یمسلم شود الا بندرت  د یایب از نصان   کنفر یکه   ن  ی ب است می نیکه متولد شد بهمان متد  ن  یدر هر د هر نفس »

ف تو با نیشود که ا نفر از مسلم برود نصان   که عند الله    ٴمتولد شده  بوده که تو در مذهنر  نیممتنع است بلکه ش 

 « نشده تیچون عنا ولی باس    د یو با دهبو  تی  است که تو خود بر بص نیحق بوده و الا نه ا

 های مقدماب  گزاره  .۱

9.1P : ت به آن ایمان آورده باشندکه بر اند، بدون آنمانند که در آن متولد شده اکبر مردم در همان دینن م  .اساس بصبر

ت است… بلکه در همان دینن هستند که در آن متولد شده »  ...« اندنظر مکن که حرکت ایشان از روی بصبر

9.2P :  ،کان نقل شده( 7۸این رفتار همان است که در قرآن )مائده  ...«حسبُنا ما وجدنا علیه آباءَنا» :از مشی

9.3P :  آبا، بدون تحقیق و تحرّی، مورد نکوهش قرآن است و نزد خدا هیچ حجن  نیستتقلید از دین. 

 استدلال قیاسی .۲

کان داردداری اغلب انساندین  : 9.2Pو    9.1Pاز   .ها، شباهت کامل به تقلید مشی

 .داری، از منظر قرآن فاقد اعتبار و فاقد حجیت استاین نوع دین  : 9.3Pاز 

 ∴بنابراین∴

ت باشد، نه تنها هیچ ارزش دینن ندارد، بلکه خلاف روش توحیدی استدینداری  ، اگر فاقد تحقیق و بصبر
 .موروبر

 نتیجه
ّ

ی کلی  :گبر

ت باب با نگاهی چندلایه، هم ماهیت دین وط به  داری واقعی را تحلیل محضن کنند )نه به ضف علم یا تبعیت بلکه مشی

ت(، و هم نقدی جدی به ساختار تاریخن و اجتماغ دینداری دهند  دهند؛ در نهایت نشان مشده ارائه م های تثبیتبصبر

و هرگونه اتکا به گذشته، وراثت یا تقلید، اگر فاقد تحقیق و  —که حجت خدا، در زمان خود، تنها مسبر رضای الهی است 

 .داردتشخیص باشد، از حقیقت الهی بازم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تطبیق ظهور با احادیث مهدویت

  یل را منتظر از برا »ک
 
روز دراز گرداند  کیمگر   ا ینماند از دن ظهور قائم ال محمد فرموده چنانچه فرموده که اگر باق

در قران نازل فرموده    ...ثی اخر الحد را از اولاد من که نامش نام من باشد الی  یمرد د ی   ان روز را تا انکه بر انگ حق تعالی

را مشاهده نمودند   نیو هفتاد سال هم کل اهل فرقان ا ستینازل کند و هزار و دو  ٴهیا نکهیبر ا ستیالله قادر ن ی  که غ

گمان    یاحد کهیظاهر فرمود از جائ زلیحجت موعود منتظر را خداوند لم  نینموده باشد و با انیکه ات  امدهین که کس

  ئ   که اعز از ان ما ب  تجاوز ننموده و بشان   نیکه از خمسه و عش    و بسن   فتی  علم نم انکه گم  و از نفس  کرد ینم

ت  و سه سال نازل شد خداوند عز و جل قوت و قدرن   ستیکه ب  قران   ... نبوده ئ   اولوالالباب از مسلم در ان حص 

  یتجربه کن علما .... دیفرمایبان نازل م یظاهر فرموده که اگر خواهد در پنج روز و پنج شب اگر فصل بهم نرسد مساو 

را از صرف و نحو  هیقواعد عرب د یانشاء کنند با صفحه عرنر  کی خواهند یاسلام را که بعد از شصت سال زحمت اگر م

 سند ینو  می ٴرا ملاحظه کنند و انوقت کلمات انها را کجا توان که مماثل قرار داد و حال انکه اگر خطبه  انیو ب  و معان  

ف از برا  هیو صور علم است)ع(  تیاقتباس از کلمات اهل ب و حال   ستینبوده و ن  کس  یکه لسان عرب است و ش 

ا از ا ت را میر   نیا نکهیبر ا ند ینما ئ   قی قرار داده مثل نحو و صرف و امثال انها تا انکه کل  هیعلوم ظاهر  نیانکه انحص 

علم بکتاب الله است و الا    وغ بل یعلوم از برا نیا لیو حال انکه تحص ست یتکسب ن یعلم من عند الله هست و از رو 

 ....« ست یعلوم بنفسه محل حکم نبوده و ن نیعلوم ا نیبا اجیچه احت شود یالله ظاهر م   اتیکه ا  از مکمن   دهیچه فا

 مضمون استدلال  .۱

ت باب ادعای خود را با حدیث مشهور مهدوی تطبیق م  ن استحضن اگر از دنیا جز یک روز  » :دهند که مضمون آن چنتر
 ...«باف  نماند، خداوند آن روز را طولابن خواهد کرد تا مردی از اهل بیت من قیام کند که اسمش اسم من است

ت باب مدغ روشنن وعده به ظهور قائم آل محمد م این حدیث به  ایط وعده دهد، و حضن شده )در دادهاند که در همان شی
 .اندرفت، از نفش که کش تصور علم نداشت(، ظاهر شدهزمابن که گمان نم 

 منابع حدیث  .۲

 :شیعه •

o  ۱، حدیث ۲۸۰، ص۱النعمة، جالدین و تمام شیخ صدوق، کمال 

o ۱۰۴، حدیث ۱۴۰شیخ طوسی، الغیبة، ص 

o  ۵۴، حدیث ۶۴، ص۵۱علامه مجلش، بحار الأنوار، ج 

 :اهل سنت •

o  حدیث ، ن ، الفت  ن  ۲۲۳۰ترمذی، الستن

o  المهدی، حدیث ، ن  ۴۲۸۲ابوداود، الستن

o  7۰، ص۳؛ ج۳7۶، ص۱احمد بن حنبل، المسند، ج 

 استدلال منطق   .۳

• 1P:  شود ولو دنیا یک روز باف  مانده  ظاهر مرسول اکرم )ص( وعده داده که »قائم« از اهل بیت او خواهد آمد و
 .باشد

• 2P:  منتظر قائم« بوده« ، ت باب در زمابن است که از منظر تاریخن و دینن  .اندظهور حضن



• 3P :و نیاز به حجت  این ظهور با همان نشانه ، ایط غفلت خلق، غیبت طولابن ها مطابقت دارد )نام، زمان، شی
 .تازه(

 ∴بنابراین∴
ت باب م   .تواند تحقق همان وعدهٔ »قائم« باشد، مطابق با احادیث معتب  اسلامظهور حضن

 

 در هنگام ظهور جوان
ی
 بودن و ناشناختکی

 مضمون استدلال  .۱

ت باب در سن   قائمهابی که در احادیث شیعی برای  یکی از نشانه ذکر شده، جوان بودن او در هنگام ظهور است. حضن
 ادعای امر مبیست و پنج 

ی
 .دهندفرمایند و این امر را با روایات تطبیق م سالگ

 منابع حدیث  .۲

 » :۶۵۲، ص۲، جالنعمةالدین و تمام کمال شیخ صدوق،  •
ً
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 »: ۱۶۲، حدیث ۲7۲، ص۵۲، جبحار الأنوار •
ً
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َ
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 استدلال منطق   .۳

• 1P : گویند که قائم در سن جوابن ظاهر خواهد شداحادیث م. 

• 2P  :  ت باب در سن  دعوت خود را آغاز کردند ۲۵حضن
ی
 .سالگ

• 3P :طبق روایات، م ، ن سنن  صدق دعوای قائمیت باشدظهور در چنتر
ٔ
 .تواند نشانه

 ∴بنابراین∴
ت باب با روایات معتب  در وصف قائم تطابق دارد  .سن ظهور حضن

 

 تحدی در نزول آیات در زمان  کوتاه 

 مضمون استدلال  .۱

ت باب   :فرمایند کهبیان محضن

ن م شبانه ۵سال نازل شد، اگر خدا بخواهد، در  ۲۳قرآبن که در طی »  « .توان مانند آن یا بهب  از آن را نازل کردروز نبر

ت باب را نشان این ادعا نه تنها به تحدی قرآن پاسخ م دهد، بلکه شعت، عمق، و شمول معابن در بیان و آثار حضن
ن ارجاع دارد م  تحدی قرآن نبر

ٔ
 :دهد؛ و از طرف دیگر به آیه

لِهِ« )اشاء: »
ْ
 بِمِث

َ
ون
ُ
ت
ْ
 يَأ

َ
… لَ جِنُّ

ْ
نسُ وَال ِ

ْ
مَعَتِ الإ

َ
ِ اجْت

ن ِ
تی
َ
لْ ل

ُ
 ( ۸۸ق

 استدلال منطق   .۲

1P  : ی را به »نزول آیات« نسبت متحدی قرآن، سنجش  .دهدپذیر بودن پیامب 

2P  :  ت باب در مدت بسیار کوتاه، حجم از آیات  .اند که از حیث ساختار و محتوا قابل قیاس با قرآن استنازل کردهحضن



3P :  ب 
 .سواد، ام و جوان صادر شده استاین امر از انسابن

 ∴بنابراین∴
 . سابقه در نزول آیات، مصداق »آیت الهی« و دلیلی مستقل بر صدق دعوی ایشان استاین قدرت ب  

 

 فطرت و وحیظهور علم، نه از راه تحصیل، بلکه از 

 های مقدماب  گزاره  .۱

 10.1P :  خطب، ادعیه، زیارات و غوامض اشار را در دو زبان )عرب  و فارسی( با بیابن ،  چون تفاسبر قرآبن
ت باب متوبن حضن

 .اندمستقل از علوم تحصیلی تولید کرده 

 «…تواند بفهمد که من عندالله استروحی م ظاور شد این نوع آیات و دعوات و خطب و غوامض اشار… که ور ذی»

 10.2P : ای عرب  بنویسند، باید قواعد را رعایت  ها سال تحصیل ضف و نحو، اگر بخواهند صفحهعلمای اسلام پس از ده
 .شان مبتنن بر اقتباس استکنند و بیشب  متون

 «…اگر علمای اسلام بخواهند یک صفحه عرب  انشاء کنند، باید قواعد نحو و ضف و… را ملاحظه کنند»

 10.3P :  ت باب، بدون آموزش رسم در این علوم، متوبن پدید آوردند که دارای فصاحت، عمق و جامعیت است و این حضن
 .دهد که »از خداوند« و نه از تحصیل و تکسب استخود نشان م

ن نمایند که این علم من عندالله است» ا از این علوم ظاهریه قرار داده… تا یقتر  .«مب 

 استدلال قیاسی .۲

ت باب با متون علما، در منشأ و خاستگاه آن  : 10.2Pو    10.1Pاز   .هاست؛ نه در زبان یا قواعدفرق متون حضن

ن متوبن پدید آید، منشأ آن نم اگر ب   : 10.3Pاز  ی باشدنیاز از تکسب و آموزش رسم، چنتر  .تواند بشی

 ∴بنابراین∴
ت باب خود   .تنهابی حجن  است بر وحیابن بودن امر ایشانبه کیفیت و سبک متون حضن

 

 فایده است تحصیل علوم بدون تقرب به آیات الهی نر 

 های مقدماب  گزاره  .۱

11.1P :  کلام، منطق...( وسیله ،  .اند برای فهم آیات الهی؛ نه هدف غابی علوم دینن )نحو، ضف، معابن

 «…الله است و الا چه فایدهکتاب تحصیل این علوم برای بلوغ علم به  »

11.2P :  اند، و نه موجب معرفتبسیاری از این علوم به خودی خود، تبدیل به »صنعت« شده. 

… همانند کش که پرگار و سطاره را علم معالم نحوی م »  «.پنداردگوید مبتدا و خب 

11.3P :  دانسته، امروز به ابزار معاش، جاه » طلن  و منصوب شدن از سوی  آن علم که پیامب  اسلام آن را »علم حقیق 
 .اعیان تبدیل شده است

 «…الله گذشتهالکعبه"، امروز تکسب شده و از ضف رضای علم که پیامب  فرمود "کذب المجنون برب »



 استدلال قیاسی .۲

 .هدف حقیق  علم، تقرب به آیات الهی و معرفت دینن است : 11.1Pاز  •

لت اجتماغ شد، دیگر نه حجت است و نه   وقن   : 11.3Pو    11.2Pاز  • ن علم بدل به صنعت، ابزار کسب، یا مبن
 .ارزشمند

 ∴بنابراین∴

 .شودتحصیل علم بدون اتصال به منبع وحی، نه تنها مفید نیست، بلکه موجب حجاب از حقیقت م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



که اون ممتنع بوده در حق خلق بلکه مراد    را یز  ستیاند و مراد لقاء ذات ازل نلقاء الله خلق شده   یبدانکه کل از برا»

 ...« است که مدل بر او بوده و ناطق از او قتیلقاء مظهر حق

 های مقدماب  گزاره  .۱

12.1P :  ممتنع است؛ زیرا ذات ، ه ذاب  ن خداوند از سنخ مقولات شناخت  لقاء ذات خداوند، به سبب اطلاق، بساطت و تبن
ی نیست  .بشی

 ...« مراد از لقاء ذات ازل نیست زیرا که اون ممتنع بوده در حق خلق»

12.2P : کند  مقصود از "لقاء الله" در آیات قرآن، لقاء با مظهر حقیقت است؛ یعنن پیامب  هر عض، که آیات خدا را بیان م
 .و ناطق به امر الهی است

 «…مراد لقاء مظهر حقیقت است که مدلّ بر او بوده و ناطق از او»

12.3P :  
ٔ
 سورهٔ رعد )آیه

ٔ
ن کنندتضیــــح دارد که خداوند "آیات را فصل م (  ۲آیه  :کند" تا مردم به لقاء رب یقتر

﴾
َ
ون
ُ
وقِن

ُ
م ت
ُ
ك اءِ رَبِّ

َ
م بِلِق

ُ
ك
ه
عَل
َ
 ﴿ل

ن به ظهور الهی   .)لقاء( استیعنن غرض از تدببر هسن  و انزال آیات، یقتر

12.4P :  ن تأیید م دهد،  ها را به شناخت خود سوق مانسان دعوت مستقیمو   آیاتکنند که خداوند فقط از طریق  روایات نبر
 :واسطهنه از طریق ذات ب  

o  ،تمیمیه 
ٔ
ه» :نهج البلاغهامام علی )ع(، خطبه

ُ
ه إثبات

ُ
ه و وجود

ُ
ه آیات

ُ
 « دلائل

o  ،)بک عرفتک، و أنت دللتنن علیک»  :ابوحمزه ثمالیدعای امام سجاد )ع…» 

 استدلال قیاسی .۲

د  : 12.2Pو   12.1Pاز   مظهر امر صورت گبر
ٔ
 .چون شناخت ذات خدا ممتنع است، پس هرگونه لقاء الهی باید به واسطه

ی جز شناخت و آیات قرآن و روایات معتب  نشان م : 12.4Pو    12.3Pاز  ن  .ایمان به پیامب  زمان نیستدهند که لقاء الله چبر

 ∴بنابراین∴
مراد واقعی از »لقاء الله« در قرآن، شناخت و تسلیم در برابر مظهر حقیقت الهی )پیامب  زمان( است، نه رؤیت یا درک ذات  

 .خداوند متعال

طی  استدلال:  نیا صورت شی

ن  لیلقاء ذات خداوند به دل اگر   ممتنع است، ه،یاطلاق، بساطت و تبن

 اند، کرده  هر عض( را موضوع و مصداق »لقاء الله« معرفن  امب  ی)پ قتی مظهر حق ات،یاگر قرآن و روا  و 

 است.  در برابر ظهور الهی  میزمان و تسل  امب  یمراد از »لقاء الله« در قرآن، نه شناخت ذات متعال، بلکه شناخت پ آنگاه

طی یبازساز   : در قالب منطق شی

 (,دانندرا موضوع لقاء الله م قتیمظهر حق ات،ی: قرآن و روا 2P) ∧( ستی : لقاء ذات خدا ممکن ن1P)اگر

 زمان است، نه ذات خداوند(.  امب  یبه پ مانی: لقاء الله = شناخت و اC) نیبنابرا

 



ض   ی برضا یخدا و مظهر رضا ظاهر است و احد یرضا یاز برا کنند یکل عمل م»...  که    یالا عباد گردد ینم او مسی 

 ...« شود یم دهینه انچه ظاهر فهم ث یحد معن   نست یاون ا  یموقن شده برضا

 های مقدماب  گزاره  .۱

13.1P :  تحقق  همه اعمال مومنان برای رضای خداوند انجام م ) شود، ولی رضای او تنها در رضای مظهر امر )پیامب  حاضن

 .دارد

 «…ظاهر است کنند از برای رضای خدا و مظهر رضا کل عمل م»

13.2P :  اند که از سوی پیامب  )مظهر امر(  شود، تنها در صورب  حجت نصوصی که به امامان یا علمای دین استناد داده م

 .اعتبار یافته باشند

 «…الله شد که کعبه با کلام او بیتنص رسول خدا در حق علی ]ع[ دلیل بر امامت او شد… چنان»

13.3P :  یعت است، و لذا خود او نم پیامب  به عنوان تواند به احادینر که از مظهر وحی، خالق ولایت، احکام، قبله و تمام شی

 او برخاسته
ٔ
 .اند محک زده شودزیرمجموعه

اوار نیست که صاحب حجت آیات، مستدل شود با احادیث قبل»  ...« شن

 استدلال قیاسی 

غ، از مظهر امر گرفته م  : 13.2Pو   13.1Pاز  •  .شود؛ نه بالعکسحجیت هر قول و فعل شی

ن برای داوری در حق پیامب  جدید، سقوط منطق  دارد؛ چراکه   : 13.3Pاز  • بنابراین اصل، استدلال به احادیث پیشتر

ن کندفرع نم   .تواند اصل را تعیتر

 ∴بنابراین∴

، معیار صحت و  تواند معیار سنجش پیامب  جدید )مظهر امر( باشد؛ بلکه هیچ حدیث یا روایت پیشینن نم خود پیامب 

ن است  .اعتبار همه چبر

طی  استدلال:  صورت شی

 مظهر امر تحقق دارد،  ی خداوند تنها در رضا یرضا اگر 

 شده باشند،  د یی اند که از جانب مظهر امر تأحجت  اگر فقط اقوال و نصوصی و 

،یاگر پ و   محکوم نصوص تابع خود باشد،  تواند است و خود او نم  تیو منشأ حج عتیخالق شی   امب 

سنجش همه   ار یمع  امب  یباشد؛ بلکه خود پ د یجد  امب  یپ یدرباره  یداور  ار یمع تواند نم  نن یش ی پ ت یروا ا ی ث یحد چیه  آنگاه

ن چ  است.  بر

طی ش یبازنو    : منطق   در قالب شی

(  امب  یپ د یینصوص = تأ ت ی: حج2P) ∧مظهر امر(  یخدا = رضا  ی: رضا1P) اگر   عتیو منشأ شی  ار یمع امب  ی: پ3P) ∧حاضن

 پ تواند نم  نن یش ی پ ث یحد ا ینص  چی: هC)  نیبنابرا است، نه محکوم آن(,
ٔ
  امب  یباشد؛ بلکه بالعکس، پ  د یجد  امب  یسنجه

 .(سازد م  ر یپذها را سنجش است که آن



که ان عرفان بحق است و اهل نار را در نار که ان احتجاب   ئ   مشاهده کن و اهل جنت را در جنت بب تی  بص ئ   بع»... 

 ...« از حق است

 های مقدماب  گزاره  .۱

14.1P :  ان شناخت انسان ن  به »یوم قیامت« اشاره دارند؛ ولی حقیقت آن قیامت، ظهور حق و مبر
ً
قرآن و آیات الهی مکررا

 .نسبت به آن است

 «…نازل شده در ذکر یوم قیامتنظر نموده در کل آیاب  که در فرقان »

14.2P :  اندجنت و نار، مفاهیم روحابن و وجودی: 

o  جنت = عرفان حق 

o  نار = احتجاب از حق 

ن که آن عرفان به حق است و اول نار را در نار که آن احتجاب از حق است»  ...«اول جنت را در جنت ببتر

14.3P: کنند )در یابند )داخل بهشت(، یا او را انکار م شود، و خلق یا او را م القیامه، روزی است که حجت خدا ظاهر میوم

 .آتش احتجاب(

 استدلال قیاسی .۲

 : 14.2Pو  14.1P از  •

 .شناخن  بازتأویل شوند–مفاهیم جنت و نار باید به سطح عرفابن 

 : 14.3Pاز  •

، کسابن که مظهر امر را م  اند، حن  اگر متدین به دین  اند؛ و دیگران در جهنم شناسند، در بهشتدر هر ظهور دینن

 .سابقه باشند

 ∴بنابراین∴

 .حقیقت جنت و نار، وابسته به شناخت یا احتجاب از مظهر امر الهی است، نه ثواب یا عقاب متعارف در جهان دیگر

 *** 

 که دلالت میکنند بر اینکه منظور از قیامت همان ظهور قیامت است:    یک نمونه از حدینر 

بَیْتِ...«؛ »...قیامت، قیام قائم ما اهل بیت است...« )تفسبر ...» :رواین  از امام باقر )ع(
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شود. آگاه باشید! هر کس بر بغض آل  شود و از هر کدام بخواهد وارد م درهای هشتگانه بهشت به رویش گشوده م 

د، از شفاعت من محروم م   ( 55، صفحه 9گردد." )تفسبر روح البیان، جلد  محمد بمبر
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"هر کس مؤمنن را اذیت کند، ما را اذیت کرده است و هر کس ما را اذیت کند، خدا را اذیت کرده است و هر کس خدا را  

 ( 35، صفحه 2اذیت کند، کافر است و جاودانه در آتش خواهد بود." )بحار الأنوار، جلد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



اع ان که در کتاب ه ن   ادلاء متقنه علم کلش ٴ و از جمله»...  واحد    اکلیاست در نفس واحد که بحد اعجاز است اخی 

که   د ینمایدر حروف مشاهده م  نکهیمطلع نشده و ثمره ان ا  نیقبل از ا یعلم مکنون مخزون شده و احد نیا انیب

بنوزده   دهی ی  کل اول را که در بحر اسماء سیو ه گردد یباشد جمع م تیهو   کلیدرجه که ه ازدهیدر  ن   چگونه کلش

 ...« ندیاست بالغه بر کل اگر تعقل نما علم حجن   نیو اظهار ا شود ینم ستی و داخل عدد ب شود یم منتهی

 های مقدماب  گزاره  .۱

15.1P :   ء" در نفس واحد است؛ علم که مکنون ت باب، ظهور "علم کل سیی یکی از دلایل متقن بر صدق دعوای نبوت حضن

 .کس پیش از ایشان بدان دست نیافته استو مخزون بوده و هیچ 

اع آن» ی است در نفس واحد که به حد اعجاز است اخب   ...« علم کلشنر

15.2P :  ء در "یازده درجهکند بر جمع ای در ساختار حروف و اعداد تجلی یافته که دلالت م گونه این علم به و   "شدن کل سیی

 در 
ً
 ."هیکل واحد"نهایتا

ء در یازده درجه که هیکل و واحد باشد جمع م م در حروف مشاهده »  «…گرددنماید که چگونه کل سیی

15.3P :  شودنم   ۲۰شود و وارد عدد  ختم م  ۱۹سبر این هیکل در بحر اسماء به عدد. 

 «…شودو هیکل اول را که در بحر اسماء سبر دوى به نوزده منتهی م »

15.4:P  عددی مقدس است که نمایان ۱۹عدد ، /بهابی های  گر کمال عددی است و در ساختار تقویم )ماهدر نظام باب 

ن مومنان به بابیه )حروف حی( نقش   ،  (۱۹مجموع = ۱+  ۱۰ی=+   ۸حروف حی )ح= ،گانه( نوزده  ن تعداد نخستتر و نبر

 .محوری دارد

 15.5:P  ت باب ) نوزده  زمابن میان ظهور حضن
ٔ
ت بهاءالله )( ۱۸۴۴سال فاصله ای است از سبر  نشانه( ۱۸۶۳و ظهور حضن

 .الله(تامّ ظهور اول تا آغاز ظهور دوم )من یظهره 

 استدلال قیاسی .۲

 :15.2Pو  15.1P از  •

ت باب، به صورت رمزآلود و معنوی در   .متمرکز شده است درجات باطنن حروفو  هیکل واحدعلم جامع حضن

 : 15.4Pو    15.3Pاز  •

 .دهدفقط ساختاری عددی بلکه ظهور تاریخن و اسمابن را هم توضیح م، به عنوان مرز کمال، نه ۱۹عدد 

 : 15.5Pاز  •

ن م عدد نوزده به   نبر
 »دور کامل« ظهور اول، تأویل زمابن

ٔ
یابد که به نحو رمزی فاصله میان باب و بهاءالله را  مثابه

 .سازدم

 ∴بنابراین∴

ء در نفس واحد، که در قالب هیکل و عدد نوزده تجلی کرده، دلالن  عددی ت  –علم کل سیی عرفابن بر صدق دعوی حضن

 .باب دارد و آغازگر دور کامل وحی جدید است

 



ت نقطه اولی  کهاحادینر   دارند دلالت به حقانیت حص 

 «»ظهور مکلم موس  –حدیث خطبه تطنجیه  .۱

فتوقعوا ظهور مکلم موسی من الشجرة علی الطور... ظاهر مکشوف و معاین موصوف... غبر از ذکر ﴿إبن أنا  » :بیان حدیث

 «شودالله لا إله إلا أنا﴾ ظاهر نشده و نم 

 :تحلیل

ن )ع( ظهور شخصی را وعده م  المؤمنتر  خاص امبر
ٔ
دهد که همانند مکلم موسی از شجره )درخت( سخن گوید، و تنها آیه

ت باب با این آیه اشاره دارد، که در آثار او  »إبن أنا الله...« از او صادر م شود. این بیان به تطابق لحن و ساختار بیابن حضن

ن به   .وفور آمده استنبر

 :استدلال قیاسی

1Pت علی وعدهٔ ظهوری را م  .شودیابد و تنها بیان »إبن أنا الله...« از او ظاهر مدهد که از درخت طور تجلی م : حضن

2Pن ساختار توحیدی تضیــــح کرده است ت باب ظهور خود را با این لحن آغاز کرده و در آثارش به همتر  .: حضن

C ت باب همان "ظاهر مکشوف" وعده  .شده در خطبه تطنجیه استداده: حضن

 

 «»سور باطنه رحمة و ظاهره عذاب  – حدیث خطبه غدیر  .۲

ب بسور له باب، باطنه فیه الرحمة، وظاهره من قبله العذابوسارعوا إلی مغفرة... قبل أن » :بیان حدیث  «یُضن

 :تحلیل

ن اهل رحمت و اهل عذاب م افتد، به ظهور پیامب  جدید دلالت دارد که ملاک ایمان و کفر اشاره به »سور« )دیوار( که بتر

 .شود. این ظهور همانند دیواری است که سمت آن رحمت برای مؤمنان، و عذاب برای منکران استم

 :استدلال قیاسی

1Pدهد: سور، مرز میان مؤمن و کافر است و در زمان ظهور مظهر جدید رخ م. 

2Pن تفکیک شدید در ایمان/کفر است ت باب مصداق ظهور مظهر جدید با چنتر  .: حضن

Cت باب است  .: مصداق این دیوار در عض ما، ظهور حضن

 

المؤمنئ    .۳  « »قائم نوجوان –اشعار منسوب به امی 

ی من الصبيان لا رأي عنده... ثم یقوم القائم الحق منکم... سم رسول الله» :بیان شعر  «...صن 

 :تحلیل

ن از ظهور »صن   المؤمنتر ( خب  م در این شعر، امبر
شود، اما در واقع قائم  دهد که فاقد رأی و عقل شناخته مای« )نوجوابن

ت باب در  ن مورد اتهام به خام و جوابن قرار گرفتند  ۲۵حق است. حضن  ظهور فرمودند، و در ابتدا نبر
ی
 .سالگ



 :استدلال قیاسی

1P اشاره دارد که عقل و رأی ظاهری ندارد: شعر به قائم نوجوابن. 

2P (  ت باب در سن صن  .اطلاغ عوام از عمق علم ایشان، دعوت را آغاز نمودساله( و با ب   ۲۵: حضن

C ن پیش المؤمنتر ت باب مصداق این قائم است که امبر  اندبینن کرده : حضن

 « »م ح م د رحمة للعالمئ    – حدیث لوح فاطمه  .۴

 «...اکمل ذلك بابنه م ح م د... ویذل أولیاؤه... ویحرقون... تصبغ الأرض من دمائهم» :بیان حدیث

 :تحلیل

در این روایت، شخصی به اسم »محمد« وصف شده که رحمت برای جهانیان است و در زمان او یارانش مظلوم، کشته و 

( منطبق است وانش )شهدای باب  ت باب و پبر  بر حضن
ً
 .پراکنده خواهند شد. این اوصاف دقیقا

 :استدلال قیاسی

1Pشود: در حدیث، شخصی با صفات مظلومیت یاران، شهادت، و رحمت ذکر م. 

2Pت باب تحقق یافته است وان حضن  در ظهور و پبر
ً
 .: این صفات عینا

Cت باب همان شخص موعود در لوح فاطمه است  .: حضن

 

 وری« »عزیز عل أن أبكیك ویخذلك ال –دعای ندبه  .۵

 «...عزیز علی أن أبكیك... ویخذلك الورى» :بیان

 :تحلیل

 تنها گذاشته  بیان تأسف برای مظلومیت حجت الهی و اینکه مردم او را خوار م
ً
ت باب در ظهور خویش شدیدا دارند. حضن

 اعدام گردید
ً
 .شد، توسط بسیاری از علما تکفبر و نهایتا

 :استدلال

1Pکند: دعای ندبه اندوه بر تنهابی حجت الهی را در زمان ظهور ابراز م. 

2P ت باب مظلوم ی است که به : حضن  .شعت تکفبر و شهید شدترین پیامب 

Cت باب است  .: مصداق دعای ندبه، حضن

 

 «»فإذا تحرّك متحرّك فاسعوا إلیه – حدیث آذربایجان  .۶

 « ...لابد لنا من أذربیجان... فإذا تحرّك متحرّك فاسعوا إلیه» :بیان حدیث

 :تحلیل



از قیام   ت باب در شبر  یک امر عظیم است. حضن
ٔ
در این روایت ظهور فردی از آذربایجان وعده داده شده که حرکتش نشانه

یز( فرمودند اما جریان باب  از آذربایجان  مرکزیت یافت )ماکو، چهریق، تب 
ً
 . عملا

 :استدلال

• 1P دهد: حدیث ظهور متحرگ را در آذربایجان وعده م. 

• 2Pوان باب در آنجا آغاز حرکن  بزرگ بود یز و شهادت پبر  .: قیام تب 

Cت باب و نهضت اوست  .: این حدیث مؤید حقانیت حضن

 

 «»رمز حروف مقطعات –لبید مخزومی حدیث انر  .۷

ح کوثر منتهی م » :اشاره  « ۱۲۶۰شود به  شی

 :تحلیل

میلادی(    ۱۸۴۴هجری ) ۱۲۶۰بر اساس رمزگشابی از حروف مقطعه قرآن، برحین تفاسبر تاریــــخ ظهور موعود را سال  

ت باب استاستخراج کرده   سال ظهور حضن
ً
 .اند، که دقیقا

ن امام شیعیان( نقل شده استحدیث   از طریق امام محمد باقر )پنجمتر
ً
  .اب  لبید مخزوم عمدتا
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ن نفر کشته مای ابا لبید، دوازده تن از فرزندان عباس به سلطنت م» : ترجمه شوند.  رسند. چهار نفر از آنان بعد از هشتمتر

های کشند. از جمله آنان فاسق  است که لقب شود و گروهی با عمر کوتاه و روش بد او را م یکی از آنان دچار گلو درد م

هادی، ناطق و غاوی دارد. ای ابا لبید، همانا برای من در حروف مقطعه قرآن علم فراوابن است. خداوند تبارک و تعالی نازل  

اش استوار گشت و در  فرمود: »الم، آن کتاب است«. پس محمد )صلی الله علیه و آله( قیام کرد تا نورش ظاهر شد و کلمه

افزاید: »هنگام ولادت  ذکر است که ترجمه در مروزی که متولد شد، به دنیا آمد و از آن هزار سال گذشته است.« )شایان 

او هفت هزار و صد و سه سال از آغاز خلفت آدم ابوالبشی میگذشت. سپس فرمود بیان این در حروف مقطعه قرآن وقن   

گوید و به اهمیت  حاکمان آینده از نسل عباس سخن ماین حدیث از   «.[ بشماری هست866بدون تکرار آنرا ] صفحه 

ن نزول »الف لام میم« را با ظهور پیامب  محمد  حروف مقطعات قرآن به عنوان منبع دانش فراوان اشاره م  کند. همچنتر

( اشاره   7103ها، سازد و به یک بازه زمابن هزار ساله )و در برحین نسخه)ص( مرتبط م  سال از خلقت آدم تا تولد پیامب 

  کند. نسخه موجود در در ادامه به محاسبه اهمیت حروف مقطعات بدون تکرار مم
ً
حرف    103پردازد که مجموعا

«  شود و با سال م ن ن به توالی »قائمتر  دارد. همچنتر
ی شده از خلقت آدم تا زمان تولد پیامب  همخوابن های سبر

، سپس قائم از بنن عباس، سپس »قائم  های موعود( مرتبط با حروف مقطعات خاص )الم ب )شخصیت ن رای امام حستر

 .کندما« در الر( اشاره م



این حدیث، در حالی که به طور کلی درباره اهمیت حروف مقطعات و حاکمان آینده است، حاوی عناض زمابن خاص و  
هجری قمری و انتظارات مسیحابی مرتبط   1260تواند با علاقه کاربر به سال اشاره به یک شخصیت »قائم« است که م

، اختلافات احتمالی در نقل و تفسبر آن را نشان مباشد. نسخه  .دهدهای مختلف حدیث در مواد پژوهشی

ده سال   باب    1844هجری قمری )مطابق با   1260مواد پژوهشی به طور گسب 
ن میلادی در تقویم گریگوری( را به ظهور آیتر

ازی( است .سازندمرتبط م زا علی محمد شبر ی از انتظار  .این سال مصادف با اعلان مأموریت باب )مبر جنبش باب  در بسب 
ده توسط برحین انتظار م سال   1000رفت حدود مسلمانان شیعه برای بازگشت امام دوازدهم ظهور کرد که به طور گسب 

خود باب ادعا کرد که قائم،   .هجری قمری رخ دهد 1260هجری قمری، یعنن حدود سال   260پس از غیبت او در سال 
ن خود م  .شخصیت موعود منتظر در اسلام شیعه است و آیتر ن سال بهائیان که باب را پیشی ری قمری را  هج 1260دانند، نبر

ن در سال  برحین گروه  .دانندسالی محوری و آغازگر دوران بهابی م میلادی انتظار وقوع یک رویداد   1844های مسیخ نبر
  هجری قمری همزمان بود.  1260مهم، مانند بازگشت مسیح را داشتند که اگرچه به دلایل الهیاب  متفاوت، با سال  

ن  1260سال  های باب  و بهابی پس از آن.  هجری قمری از نظر اعتقادی اهمیت زیادی دارد، به ویژه در اسلام شیعه و آیتر
تری را برای پرسش کاربر نشان مذهن  وسیع های مختلف مذهن  در این سال، زمینه تاریخن و همگرابی انتظارات از سنت

 .دهدم

 بر موضوعات وفور نعمت عطا شده به پیامب  محمد )ص(، دستور به نماز و قربابن  
ً
تفاسبر رایج اسلام از سوره کوثر عموما

، معابن مختلقن برای »کوثر« ذکر م « تمرکز دارند. این تفاسبر
کنند، از جمله نهری در  و نکوهش دشمنان او به عنوان »ابب 

در حالی که حدیث اب  لبید مخزوم به حروف مقطعات  .بهشت، خبر فراوان، قرآن، نبوت و نسل پیامب  از طریق فاطمه
دهد که این حدیث به طور معمول در تفاسبر  کند، مواد پژوهشی ارائه شده نشان نمپردازد و یک بازه زمابن را ذکر مم

ی بر سوره  هجری قمری ذکر شده باش 1260سنن  سنن یا شیعه از سوره کوثر در ارتباط با سال  د. با این حال، باب تفسبر
حی مفصل و اغلب   1846این تفسبر که حدود ماه مه   (. کوثر نوشته است )تفسبر سورة الکوثر نوشته شده است، شی
  .حرف به حرف از این سوره کوتاه است

ن حدیث اب  لبید مخزوم، تفسبر سوره کوثر و سال  رسد در آثار باب  و بهابی  هجری قمری به نظر م 1260ارتباط خاص بتر
دهد که پرسش کاربر ممکن است از این زمینه الهیاب  خاص نشأت گرفته  تر از تفسبر رایج اسلام باشد. این نشان مبرجسته

 .یا به آن مرتبط باشد

 باب  تأکید زیادی بر تفسبر پیشگوبی 
ن های قرآن و روایات اسلام مربوط به ظهور مهدی یا قائم دارد. خود باب از حدیث  آیتر

  1260، برای ارائه شواهد زمابن برای ظهور قائم موعود در سال دلائل سبعهاب  لبید مخزوم در آثار خود، به ویژه در 
، حدیث نشان م .هجری قمری استفاده کرده است دهد که ارزش عددی هفت مجموعه اول حروف  بر اساس تفاسبر باب 

 م 1267مقطعات در قرآن )از سوره بقره تا سوره رعد( در مجموع 
ً
ن یک دوره تقریبا ن    7شود. با در نظر گرفت  ساله بتر

میلادی( به   1844ی )هجری قمر   1260دعوت اولیه پیامب  محمد و هجرت به مدینه، این مجموع به عنوان اشاره به سال 
ن معروف است، با حروف   .شودعنوان زمان ظهور قائم درک م  اثر اصلی باب، قیوم الاسماء، که به تفسبر سوره یوسف نبر
تفسبر  .دهنده اهمین  است که به این حروف داده شده استشود که نشانهای آن آغاز ممقطعات قبل از بیشب  فصل

باب بر سوره کوثر )تفسبر سورة الکوثر( ، در حالی که در مواد پژوهشی ارائه شده به طور کامل تحلیل نشده است، در  
وان اولیه مهم، سید یحنر داراب  وحید، نوشته    در زمان اعلان مأموریتش و برای یکی از پبر

ً
از و تقریبا دوران حبس او در شبر

  . ه عنوان قائم موعود و اهمیت آن سال استدهنده تعامل احتمالی با موضوعات مقام خود بشده است. این امر نشان

 باب   
ن دهد و ارزش عددی حروف مقطعات قرآن را به سال  تفسبر خاص و مفصلی از حدیث اب  لبید مخزوم ارائه مآیتر

دانند. این تفسبر  سازد، شخصین  که آنها آن را با خود باب یکی مهجری قمری به عنوان زمان ظهور قائم مرتبط م   1260
 .برای چارچوب الهیاب  و درک منشأ آنها محوری است



حدیث اب  لبید مخزوم وجود دارد و به اهمیت حروف مقطعات قرآن و ارتباط آنها با رویدادهای آینده، از جمله ظهور  
هجری قمری به ویژه در اسلام شیعه به دلیل انتظارات مسیحابی و به طور مرکزی در    1260پردازد. سال یک قائم، م

ن   دارد. در حالی که تفاسبر رایج اسلام از سوره کوثر  آیتر
های باب  و بهابی به عنوان سال اعلان مأموریت باب، اهمیت عمیق 

دازند، این ارتباط به طور   1260ممکن است به طور برجسته به حدیث اب  لبید مخزوم در ارتباط با سال  هجری قمری نبر
 باب  و بهابی بیان 

یــــح شده است. باب از این حدیث به همراهضیــــح در آثار الهیاب  تفسبر عددی حروف مقطعات   و تشی
هجری قمری   1260بینن شده بود در حدود سال قرآن برای حمایت از ادعای خود به عنوان قائم موعود که ظهورش پیش

 در مورد تفسبر باب بر سوره کوثر م 
ن  تواند به طور بالقوه ارتباطات مشخصرخ دهد، استفاده کرد. تحقیقات بیشب  تری بتر
 .هجری قمری در دیدگاه باب  آشکار کند 1260حدیث، سوره و اهمیت الهیاب  سال 

پرسش کاربر به یک تقاطع خاص از اعتقادات اسلام درباره آخرالزمان، تفسبر قرآن و رویدادهای تاریخن اشاره دارد. در  
ده   1260تر اسلام وجود دارند، همگرابی خاص آنها در مورد تفسبر سوره کوثر و سال حالی که این عناض در سنت گسب 

 باب  بیان شده است
ن  آیتر

 .هجری قمری به وضوح در چارچوب الهیاب 

 هجری قمری  1260تفسبر باب  حروف مقطعات قرآن و سال  :عنوان جدول

 ارزش تجمعی  ارزش عددی )ابجد( حروف مقطعات  نام سوره 

 71 71 = 40 + 30 + 1 الم  بقره 

 142 71 = 40 + 30 + 1 الم  آل عمران

 303 161 = 90 + 40 + 30 + 1 المص  اعراف

 534 231 = 200 + 30 + 1 الر  یونس 

 765 231 = 200 + 30 + 1 الر  هود 

 996 231 = 200 + 30 + 1 الر  یوسف 

 1267 271 = 200 + 40 + 30 + 1 المر  رعد

 

 :استدلال

• 1P بینن شده بودپیش  ۱۲۶۰: بر اساس تحلیل عددی آیات، سال. 

• 2P ت باب در سال  .هجری ظهور فرمودند ۱۲۶۰: حضن

Cتطبیق این عدد با ظهور، حجت عددی بر صدق ادعای ایشان است :. 

 

 سنة ستئ    – حدیث مفضل  .۸
 
 «»ویظهر ق

ن أمره ویعلو ذکره» :بیان  سنة ستتر
 «ویظهر فن

 :تحلیل

هجری قمری است؛ سالی که   ۱۲۶۰وضوح این سال همان خواهد بود. به  ۶۰ضاحت در اینکه ظهور »امر« در سال 

ت باب امر خود را اظهار کردند  .حضن



 :استدلال

• 1Pداده است » ن  .: حدیث وعده ظهور در »سنة ستتر

• 2Pدر این سال ظهور نمودند 
ً
ت باب دقیقا  .: حضن

Cتطبیق مستقیم حدیث با سال ظهور ایشان، حجت صدق ادعای باب است :. 

 

ت صادق )ع(   .۹  « »سنت یوسف در حجت –حدیث حص 

ه یوسف» :بیان
ّ
ة من یوسف... ولا یدری أن

ّ
 «و فیه سن

 :تحلیل

ن در آغاز این روایت به پنهابن بودن حجت الهی اشاره دارد؛ چنان  ت باب نبر که یوسف )ع( میان برادران ناشناس بود. حضن

 .امر، برای عموم ناشناخته باف  ماندند و تنها خواص به او ایمان آوردند

 :استدلال

1Pحجت الهی ممکن است همچون یوسف ناشناخته باف  بماند :. 

2Pت باب در آغاز دعوت ناشناخته و مظلوم بود  .: حضن

C ت باب مصداق این سنت یوسف  .گونه است: حضن

 

 «»ظهور در سن خاص با عمر طولان   – حدیث جسد جوهری  .۱۰

 « …ظاهر فرماید ۴۰یا   ۳۰هرگاه خدا خواهد، عمر هزارساله را در سن » :بیان

 :تحلیل

ت باب با آنکه   اشاره به آنکه حجت الهی ممکن است در سن جوان ظاهر شود اما حامل حقیقن  کهن و ازلی باشد. حضن

 .جوان بود، بیان و آیاتش حاوی حکمن  عمیق و فراتر از سن و تجربه ظاهری بود

 :استدلال

• 1Pامکان دارد حجت الهی در سن جوابن ظاهر شود ولی حامل معرفن  ازلی باشد :. 

• 2Pت باب جوان بود اما بیان او حکمت عظم داشت  .: حضن

 Cت باب یافته است  .: این حدیث مصداف  در ظهور حضن

 

ت خص  )ع( . ۱۱  عمر طولان  از طریق عرش حیات  –ذکر حص 

، آنهم » :نقل  نمابی
ن قسم بوده؛ عندالله از برای او عرش حیات بودهاگر ذکر خضن  «…همتر



 :تحلیل

، دلالت بر این دارد که اگر خدا    در مسبر هدایت است. ارادهٔ الهی به بقای خضن
در عرفان اسلام، خضن رمز بقای روحابن

 .اراده کند، بقاء طولابن برای حجت ممکن است

 :استدلال قیاسی

• 2.1P :  کندخضن به اراده خداوند زنده است و با عرش حیات سبر م. 

• 2.2P : تواند بر بقای روحابن هر حجت جاری شوداراده الهی م. 

2C:   بقای معنوی یا طول عمر حجت )یا مظاهر الهی( دلیلی بر خلاف عادت نیست بلکه مطابق سنت الهی

 .است

 

 "عبادت از خود"، نه برای خدا  – ذکر شیطان . ۱۲

 « …ساجد بود، ولی من حیث یحب لا من حیث یحبه اللهشیطان… عابد و » :نقل

 :تحلیل

تر از ظاهر آن است. عبادب  که بر اساس خواست  دهد که نیت و کیفیت عبادت بسیار مهماین نکته عرفابن نشان م

د " بب 
 .شخصی باشد، نه مطابق رضای الهی، ممکن است انسان را به "شجره نقن

 :استدلال

• 3.1P : کرد ولی بر اساس اراده خود نه اراده خداشیطان عبادت م. 

• 3.2P : عبادب  که مطابق با خواست خدا نباشد، موجب انحراف و نقن است. 

3C : د؛ نه بر مبنای تمایل شخصی اگر ظاهری  — evenعبادت حقیق  آن است که به طریق اراده الهی صورت گبر

 .دیندارانه داشته باشد

 

 هوای نفس عبادت مطابق مشیت الهی نه . 13

مراقب باش در شابن که عبادت میکنن خدا راعبادت کن از ان سبیلی که او دوست میدارد نه از ان سبیلی که تو  » :نقل

 « دوست میداری که انوقت مبدل میشوی از شجرهٴ اثبات بنقن 

   :تحلیل

، در  عرفابن مطرح م –ای اخلاف  در این بیان، نکته شود: کش که عبادتش مطابق هدایت مظهر حق نباشد، ولو با نیت دینن

 .مسبر باطل است و از اهل نقن خواهد بود

 :استدلال

• 4.1P : وی از اراده و رضایت الهی است  .معیار در عبادت، پبر



• 4.2P :وی نکند، عبادتش تابع مشیت الهی نیست  .کش که از مظهر امر پبر

4C:  م نافرمابن از مظهر امر، سبب انتقال از "شجره اثبات" به "  .شود؛ حن  با ظواهر عبادب  "شجره نقن

 

   –حدیث امام کاظم )ع( . ۱۴
ی
 های مهدی ویژگ

 « صاحب هذا الامر هو الطرید الوحید الغریب الغائب عن اهله الموتور بابیه» :نقل

 :استدلال

• 5.1P :  
ی

 .شودهای غربت، طرد و خفاء شناخته محجت آخرالزمان با ویژگ

• 5.2P :  ت باب با  حضن
ی

 .ها ظهور کرداین ویژگ

5C: ت باب مصداق عینن وصف  .های امام کاظم )ع( درباره صاحب الامر استحضن

 

 الأرض –دعای رمضان . 15
 
 « ...»استخلفه ق

 » :نقل
ً
ا  یسبر

ً
 «...اللهم اجعله الداغ الی کتابک... مکن له دینه... وافتح له فتحا

 :تحلیل

وزی امام غائب یا موعود در دعاهای ماه رمضان نقل شده و حاوی درخواست برای  این دعا به صورت مستقیم برای  پبر

 دعابی است
ن ت باب و نهضت باب  مصداق عینن چنتر  .ظهور، قدرت، نضت، و سلطنت مظلوم الهی است. حضن

 :استدلال

• 6.1P :   دعای مومنان برای ظهور و نضت حجت الهی حاوی صفاب  چون سلطنت، امنیت، دعوت الی کتاب، و

 .ظهور کامل دین است

• 6.2P : ت باب و بیان الهی تحقق یافت  .این اوصاف در ظهور حضن

6C :ت باب مصداق دعای مومنان در شب  .های رمضان درباره ظهور موعود استحضن

 

ویه  ت باب  «الامرمثابه »اولای بهملاحسئ   بش   و دلیل بر حجیت حص 

ن از طلاب و مجتهدان برجسته مکتب شیخیه بود که در میان  • و حن  سایر طوایف به   سیدیه، شیخیهملا حستر

 .علم و فضل شهره بود

اف علمای بزرگ  بهاو در اصفهان و کربلا  •  .)اشاره به محمدباقر اصفهابن و دیگران( فرد دانشوری بود. اعب 

، با جستجوبی مستقل و تطبیق نشانه •
ت باب( های وعدهبعد از فوت سید کاظم رشن  شده، به صاحب حق )حضن

 .ایمان آورد

ن و آخرین تا روز قیامت خواهند خورد  موهبت و مقام رسیدی این ایمان، به به واسطه  •  « .که »غبطه آن را اولتر



ت باب این تأکید نشان م ، خود حجن  مستقل بر حقانیت دعوت حضن ن ت فردی مانند ملاحستر دهد که ایمان و بصبر

ن شخصی که از دستگاه علم شیعه و از شاگردان خاص سید کاظم بود، اگر دچار توهم یا اشتباه بود، از سوی   .است چنتر

 .شدطراز رد یا مقابله مدیگر علمای هم 

 بندی منطق  و قیاسی صورت

 :های مقدماب  گزاره 

1P :ویه ن بشی یت علمای شیخیه، سیدیه، و دیگر طوایف، به علم و فضل او اذعان داشتندملاحستر  .ای فردی بود که اکبر

2P: ت باب را صاحب حق شناخت  .او پس از دقت در مدعیان مختلف بعد از وفات سید کاظم، تنها حضن

3P:   
ٔ
ت باشد، در غیاب ردیه ، دینن و معرفن  است، اگر بدون اجبار و از روی بصبر ن عالم، که دارای درک فلسقن ایمان چنتر

، خود    .شودحجت تلق  معلم معتب 

4P:  ت باب او را »مستوجب موهبه ن و آخرین تا روز قیامت« به آن غبطه خواهند خورد؛ یعنن  ای« محضن دانند که »اولتر

ن حامل ایمان  به عنوان نخستتر
 .مقام معنوی و اثباب 

C :ویه ن بشی ت باب محسوب   – که از اهل علم و تحقیق بود   –ای بنابراین، ایمان ملاحستر  ظهور حضن
ٔ
ه
ّ
خود یکی از ادل

 .گرددشود، و طعن یا تردید در او، طعن در مبنای عقلابن ایمان محسوب مم

 

 این دلایل برای سکون قلب است

حجت مستدل گردد بتصدیق شیعیان خود مثل این است که شمس در   اینها از برای سکون قلب تو است و الا چگونه"

ل میدود لعل یکی متذکر   ن سماء مستدل شود بشمس در مرآت بر حقیت خود ولی چونکه غرض نجات کل است دلائل را تبن

 "شود

 :های مقدمان  گزاره

1P: نور دارد 
ً
ت باب( به خودی خود دلیل و حجت است، مانند خورشید که ذاتا  .حقیقت مظهر الهی )مانند حضن

2P:  شان تابعی از آن نور اصلی استاند؛ حجیت آینهآیات، احادیث، و دلایل نقلی/عقلی، مانند بازتاب نور در. 

3P: ارائه این دلایل، نه برای اثبات حقانیت ذاب  مظهر، بلکه برای اقامه حجت و نجات نفوس قاضه است. 

4P  : اند، مستدل شودتواند بر شواهدی که خود فرع بر آن حقیقت نم. 

C:  لی از حقیقتِ مطلق مظهر امر است و هدف ن ، بلکه تسهیل راهبنابراین، تمام دلائل، تبن یاب  برای نفوس  شان نه اثبات ذاب 

 .مستعد است

 

 

 

 



 «رحمت واسعه و تدری    ج در ظهور حقیقت»

﴾ چگونه خود را به اسم بابیت  » ُ
ه
ا اللَّ

َ
ن
َ
ي أ ِ
ن 
َّ
ت منتظر... مقامی که او اول خلق است و مظهر ﴿إِن نظر کن در فضل حص 

 «...قائم آل محمد ظاهر فرموده 

 :تحلیل مفهوم

ت باب در این بخش به ضاحت خود را "اول خلق • ی  نامند، یعنن صادر اول یا مشیت اولیّه در فلسفهم  "حضن

 .شیعی و حکمت متعالیه

ون نکشیدن خلق از عادت و عُرف دینن اما به  • شان، در ابتدا خود را به عنوان باب قائم آل  جهت رحمت و ببر

 .محمد )ع( معرفن کردند

پس از آن، در مراحل بعد، به مقام قائمیت، سپس مظهریت الهی، و در نهایت تجلی حقیقت الوهی در لفظ   •

﴾ تضیــــح م  ُ
ه
ا اللَّ

َ
ن
َ
ی أ ِ
نن
َّ
 .فرمایند﴿إِن

ن است: نن  ابتدا از عرف وارد م •  شبیه سنت انبیای پیشتر
ً
شود، سپس اشار غیب را  این تدرّج در اظهار مقام دقیقا

 .«کند تا »محتجب نشوندبه تدریــــج آشکار م

 

 « کتمان حقیقت به خاطر ظرفیت محدود خلق»

آید کس مرا بشناسد... عرفان حق صرف عرفان الله است و حب او حب الله  قسم به ذات مقدس الهی که حیفم می»

 ...« است... از این جهت امر به کتمان اسم نموده بودم

 :تفسبر 

ت باب تضیــــح م  •  .حقیقتشان فراتر از آن است که توسط عموم خلق شناخته شودفرمایند که حضن

ن شناخت خداوند است؛ این یک آموزه  • ف  و  عرفان وحدت وجودی ی بنیادین در شناخت ایشان عتر   حکمت مشی

 .نمای ذات« استاست که در آن، مظهر امر »آینه تمام 

ن حقیقت ذاب  ظهور است تا خلق با وسعن  محدود، با آن مواجه نشوند  امر به کتمان اسم، به معنای پنهان • داشت 

 .و موجب احتجاب بیشب  خود نشوند

ن با  تشبیه به رسول الله )ص(: همان • ت باب نبر گونه که پیامب  اسلام با وجود عظمت، متهم به جنون شد، حضن

ندمواجهه با خلق قاض، مورد تهمت و انکار قرار م   .گبر

 بندی منطق  استدلال صورت

 :های مقدماب  گزاره 

1P  :است ﴾ ُ
ه
ا اللَّ

َ
ن
َ
ی أ ِ
نن
َّ
ت باب دارای مقام صادر اول و مظهر ﴿إِن  .حضن

2P :  یت خلق م ظهور ب ن مقام، موجب اضطراب و احتجاب اکبر  .شودواسطه چنتر

3P  :برای اقامه حجت و گشودن تدریخ  درک خلق، باید ابتدا با مقام میابن )بابیت قائم( ظاهر شود. 



4P :یعت به حقیقت توحید است  .هدف نجات خلق و تسهیل در عبور از ظواهر شی

C:  ن حکمت، رأفت، و روش نجات  ظرف  پس، تدرج در اظهار مقام نه ضعف، بلکه عتر
ٔ
بخش ربابن است که بر اساس سعه

دادراک مخاطب صورت م  .گبر

 

است، شهادت دهند، شهادتشان  »کل اهل ارض اگر بر امری شهادت دهند و او بر امری که خدا بر آن شهادت نداده 

ء می ء است؛ اما اگر خداوند شهادت دهد، آن س  ء می لاس  ء شود، با او س   گردد.«شود؛ و اگر س 

 :تفسبر مفهوم

ان در حقانیت، شهادت خداوند است نه خلق • ن اگر تمام مردم شهادت دهند ولی خداوند آن را تأیید نکند، آن   .مبر

ء« )واقعیت   »سیی
ً
ن اصلا ( محسوب نم چبر  .شودمند و معتب 

ن در ساحت حق و معنا"اینجا مفهوم  • ء شدن( معنابی فلسقن دارد: تحقق یافت 
" )سیی ی  .تشی

 قرآبن  •
ٔ
ا" :ارجاع به آیه

ً
هِيد

َ
ِ ش

ه
ٰ بِٱللَّ

َ قن
َ
 .  و خداوند برای شهادت دادن کافن است – "وَك

 :های مقدماب  گزاره 

1P:  خداوند بر آن شهادت دهدهر امری تنها هنگام واقعیت دارد که. 

2P :ء" است  .اگر تمام مردم و علمای خلق، بر امری شهادت دهند که مورد تأیید الهی نیست، آن امر در حقیقت، "لاسیی

3P : ی و حجیت، شهادت الهی است که از طریق  .یابدتحقق م   مظهر امرمعیار تشی

4P  : ند، اما در امر ظهور، از شهادت الهی و مظهر  شاهد عادل بهره م خلق، در امور روزمره، برای صحت دعاوی، از دو گبر

 .کننداو اعراض م

C:  توان حق را شناخت و به معرفت یقینن  م ، خلق( بنابراین، تنها با رجوع به شهادت الهی در مظهر امر )و نه قضاوت

 .رسید

 قرآبن –تأویل عرفابن 

ت باب از آیه  :تعببر حضن

، مثل باطن باطن، راصین شو بدانچه » ا﴾ را در ظاهر ظاهر درک کنن
ً
هِيد

َ
ِ ش

ه
ٰ بِٱللَّ

َ قن
َ
  من یظهره اللهاگر خواهی که معنن ﴿وَك

 «.دهددر ظهور خود شهادت م 

 :تأویل

• «) ت باب یا پیامب   حضن
ً
 ظاهِر ظاهر« = مظهر جسمابن و تاریخن ظهور )مثلا

 باطن باطن« = حقیقت لاهوب  ظهور )مقام مشیّت، تجلی اسماء، صادر اول(» •

 عیش، موسی، محمد(، اکنون  یعنن همان •
ً
ن شهادت داد )مثلا گونه که خداوند در باطن، بر حقانیت مظاهر پیشتر

ن در ظهور جدید، با زبان و فعل خود مظهر جدید بر خود شهادت م  .دهدنبر



 

 در قیامت اللهوجهتفسی  آیه و مفهوم 

ن کلیدی  :مت 

ء هالک الا وجههاست و  یوم، یوم قیامتچونکه  » ، وجه، باید ظاهر شود؛ و مراد از کل سیی  ...«است بیان، در یک تفسبر

 :تفسبر 

 مورد اشاره •
ٔ
﴾ )قصص:  :آیه

ُ
 وَجْهَه

َّ
 إِلَ

ٌ
الِك

َ
ءٍ ه ْ ی

َ لُّ سیی
ُ
 (88﴿ك

ت باب بیان م • الله، همان مظهر  باف  است. و وجه  اللهوجهالله(، تنها القیامة )یومفرمایند که در یوم در اینجا حضن

ت باب(امر الهی است که در این ظهور خاص، »بیان« نامیده م  .شود )کتاب بیان، ظهور حضن

ت باب همان »ناطق بالبیان« و  » • ن وحی الهی است و هم وجود مظهر الهی، زیرا خود حضن بیان« در اینجا هم مت 

 .»مظهر توحید« هستند

 

 ( پنج مقام سلوک) کمیلتطبیق با حدیث معروف  

ت باب اشاره م  که امام علی )ع( در توصیف مراتب شهود توحیدی بیان   کمیل بن زیادفرمایند به پنج فراز از دعای حضن

 :فرمودند

ت باب  عبارت دعای کمیل مرتبه   تفسبر حضن

 ظهور حقیقت بدون واسطه، در سال اول ظهور  کشف سبحات الجلال من غبر اشارة اول

 زدودن اوهام و ثبوت علم واقعی در سال دوم  محو الموهوم و صحو المعلوم  دوم

 برداری از ش حق، غلبه راز الهی در سال سوم پرده  السب  لغلبة الش هتك  سوم 

 مقام احدیت، فنا در توحید مطلق در سال چهارم  جذب الاحدیة لصفة التوحید چهارم 
ٔ
 جذبه

ق من صبح الأزل علی هیاكل التوحید پنجم   کند، در سال پنجمهای موحد تجلی م نور ظهور ازلی که بر هسن   نور أشی

 

ت باب آن را بر ظهور خودشان در پنج سال اول  این مراحل نشان دهندهٔ تدرج ظهور حق در هر ظهور الهی است و حضن

 .دهندتطبیق م 

 

 

 



 السلام( تطبیق با دعای سحر )از امام باقر علیه

ت باب سپس به دعای سحر که منسوب به امام باقر )ع( است، اشاره م  مظهر بزرگ الهی تطبیق  کنند و آن را با سه حضن

 :دهندم

 تفسبر  مظهر امر تطبیق   بخش دعا 

اق اول نور الهی منبع بهاء پیامب  اکرم )ص( اللهم ابن اسئلك من بهائك بابهی  ؛ اشی

ن )ع( اللهم ابن اسئلك ببهائك كله  المؤمنتر  جامع جمیع بهائات؛ مقام ولایت مطلقه امبر

 سیدالشهداء )ع( نور در مقام پنجم 
سوزد برای  انیت، مانند چراغن که خود م مظهر فنای تام در حق؛ نور ب  

 دیگران

ت باب د ، ولایت  را در ظهور خویش تجلی داده م  گذشتههویت حقیق  مظاهر ر این تطبیق، حضن دانند. یعنن نور پیامب 

ن همه در ایشان به وحدت رسیده است  .علی، و فدای حستر

: نور، فناء، و ترک انیت  تحلیل عرفابن

 دیگراننور مقام است مثل مصباح که خود را م ...»
ٔ
 ...«سوزاند از برای استضائه

 :نکات کلیدی

، انانیت ندارد •  .نور حقیق 

 .گذرد تا توحید را اقامه کندمظهر امر الهی، از "انیت" خود م •

ن حقیقت شهود عرفابن است: »فناء فن  •  .«الله« و »بقاء باللهاین عتر

 :نتیجه

ی نشان م ، و تفسبر
، فلسقن ت باب به زبان عرفابن  :دهند کهدر این فراز، حضن

 .الله استالله در یوم ظهور ایشان همان ظهور وجه  .۱

 .پذیر استتطبیق های نخست ظهور ایشانبر سال مراتب شهود الهی در حدیث کمیل و دعای سحر،  .۲

 .یابد که فابن در ذات حق باشدنور الهی، تنها در مظهری تجلی م .۳

ی و صورت نتیجه  بندی منطق  گبر

 :مقدمات

1P: (88ماند )قصص: الله باف  م در قیامت، فقط وجه. 

2P : ،الله استبیان )کتاب و شخص( همان وجهدر این ظهور. 

3P: مراتب ظهور، مطابق با پنج مقام ذکر شده در حدیث کمیل، در پنج سال نخست این ظهور تحقق یافته است. 



4P :این ظهور، نور ازلی است که بر هیاکل توحید تجلی یافته است. 

C: ن قیامت است، و ایشان همان وجه ت باب، عتر ، نور مطلق، و فابن در حقپس ظهور حضن اند؛ و بر خلق لازم  الله باف 

 .است با ترک انانیت، در این نور داخل شوند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نار است
ٔ
 .عبادت غی  الله، وعده

 .اگر از علما یا عرفا باشد حن  —الظهور باشدمراد از »غبر الله« هر کش است که غبر از مظهر امر الهی در یوم

 .خداوند در عالم مُلک، جز از طریق اطاعت مظهر امر او ممکن نیستاطاعت 

 رضایت مظهر امر« باشد، عبادت غبر الله محسوب م اطاعت عالم، اگر »ب  
ٔ
 .شودواسطه

 ﴾
َ
ون
ُ
مِن
ْ
ِ وَآيَاتِهِ يُؤ

ه
 اللَّ

َ
يِّ حَدِيثٍ بَعْد

َ
بِأ
َ
 (6سوره جاثیه، آیه  )﴿ف

ن تفسبر م ت باب این آیه را چنتر  :کنندحضن

 رسول  = «الله» •
ً
 الله در عض اسلام، باب در ظهور بیان(مظهر الهی زمانه )مثلا

 آیات نازل شده از طریق مظهر  = «آیاته» •

 «الله علیه یؤمنونالله و ما نزل فبای حدیث بعد رسول »

، یا حجن  که پس از ظهور رسول و آیات او آمده باشد، ب   : هر دلیلی، رواین  که منبع آن خود  اعتبار است، مگر آن یعنن

 .باشد مظهر امر 

 مظاهر امر شناخته و اطاعت  عالم مُلکخداوند در ذات مطلق است و در  :اصل اول
ٔ
(، جز به واسطه )جهان انسابن

 .شودنم 

 اطاعت مظهر امر = اطاعت خدا •

ن به مظهر جدید باشد، اطاعت از اطاعت از علمای دین یا نظام :اصل دوم ، اگر بدون تمکتر ن  .است غبر اللههای دینن پیشتر

ن اطاعن  مصداق عبادت غبر الله است  .اگر با نیت پاک باشد حن  —چنتر

ن در هر ظهور،  :اصل سوم الله را ایجاد م  علمای دین پیشتر کنند؛ زیرا مرجعیت را از مظهر جدید  بالقوه خطر عبودیت غبر

ندم  .گبر

 استدلال منطق  

 :های مقدماب  گزاره 

1P: اطاعت از خدا، تنها از طریق اطاعت مظهر امر او در هر عض ممکن است. 

2P:   باشد، اگر ب 
 رضای مظهر امر باشد، اطاعت از غبر مظهر، حن  اگر عالم دینن

ٔ
اللهواسطه  .است اطاعت غبر

3P :الله، در قرآن وعدهٔ »نار« شده است  .اطاعت غبر

4P : 
ٔ
 .جاثیه( 6پس از نزول آیات از مظهر، ایمان به هر »حدیث« دیگری، گمراهی است )آیه

C:  اللهپس هرگونه اطاعت دینن در غیاب اطاعت از مظهر امر، مصداق  حن  —است حرمان از هدایت الهیو  عبادت غبر

 .اگر در لباس دیانت و علم دینن ظاهر شود

 

 



 مراحل و مراتب معرفت توحیدی در ظهورات 

ت باب در این عبارت، توحید را در سه سطح متعالی تعریف م  :کنندحضن

 .اول دین، معرفت الله است (الف

یعت و نه با مناسک آغاز مدین  •  .شود، بلکه با شهود توحیدحقیق  نه با شی

 .کمال معرفت، توحید است (ب

ن در وحدت اشاره  معرفت حقیق  منجر به توحید م • شود؛ توحیدی که فراتر از مفهوم ذهنن است و به نوغ زیست 

 .دارد

 .کمال توحید، نقن صفات است از ذات خداوند (ج

یــهی در عرفان اسلام و فلسفهاین نکته  • ن  به سنت توحید سلن  یا تبن
ً
اف  مربوط ممستقیما  :شودی مشابی و اشی

ا از همه صفات است، زیرا صفات محدود و مقید به مخلوق   .اندخداوند مطلق و مب 

 .گاه که همه این اوصاف را نقن کنیم از حیث ذات اوتوان با »عالم«، »قادر«، »سميع« و ... شناخت، جز آناو را نم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 توحید از طریق مظهر: واسطه شهود الهی 

 « .گردد الا به معرفت مظهر حقیقتو بدانکه معرفت الله در این عالم ظاهر نمی »

ت باب و بهاءالله استویژه در آموزه این اصل، یکی از مبابن کلیدی در همه ظهورات الهی، به   :های حضن

 .تواند به ذات او علم یا شهود یابدمباین مطلق با خلق است. پس انسان نم ذات خداوند  •

 .است ظهور صفات اوتوان شناخت که ی معرفت است: خدا را تنها از طریق کش م بنابراین، مظهر الهی واسطه •

 :تطبیق با ظهورات گذشته

 .«اللهدر یوم نوح، نوح... در یوم ابراهیم، ابراهیم... در یوم محمد، محمد رسول»

 توحید« با نام خاص آن مظهر تحقق م 
ٔ
، خود برهان توحید متوالی است در هر دور، »کلمه  یابد. این خط سبر تاریخن

 استدلال منطق  )صورت قیاسی(

 :مقدمات

1P :)یــهی ن ا از صفات است )توحید تبن  .ذات خداوند مطلق و مب 

2P: سی ندارد  .در عالم ناسوت، انسان به ذات خداوند دسب 

3P:   او در هر عض است مظهر حقیقتتنها راه شناخت خداوند در این عالم، شناخت. 

4P: یعت جدیدی م در هر عض، »مظهر حقیقت« با نام خاصی ظاهر م  .آوردشود و شی

5P: ن باید بازتاب داشته باشد  .قداست اسماء الهی، در زبان نبر

C : ن باید تابع قدسیت این  معرفت حقیق  خدا، در هر عض فقط با شناخت مظهر امر او ممکن است؛ و زبان و نوشتار نبر

 .مقام باشد

طی ط هی)قض صورت شی در مظهر خاص در  اشباشد و تنها راه شناخت او تجلی (: اگر ذات خداوند مطلق و ناشناختنن هیشی

ن است، و زبان ن ر یپذشناخت آن مظهر امکان قیخداوند در هر عض تنها از طر  ق  یهر عض باشد، آنگاه معرفت حق   د یبا  بر

 باشد.   تابع قداست آن تجلی

ظاهر شده و   در هر عض باشد که با نام خاصی باشد، و تنها راه شناخت او مظهر الهی   ذات خداوند مطلق و ناشناختنن  اگر 

ن زبان ن  آن عض خواهد بود.  خدا، شناخت مظهر الهی ق  یقداست او را بازتاب دهد، آنگاه تنها راه معرفت حق د یبا  بر

 

 

 

 



 

 سه دلیل که ممکن است بعض  از احادیث محقق نشود. 

ت وجوه خطاب(  دلیل اول: چندوجهی بودن کلام معصوم )کبر

« 
ً
ن وجها  «نحن نتکلم بکلام ونرید منه أحد و سبعتر

 :تحلیل

 منطبق  در سنت امامیه، کلام معصوم داراى مراتب معنا و لایه 
ً
های باطنن است. بنابراین، درک ظاهری ما از حدیث، الزاما

پذیر باشد که تنها اهل حجت بتوانند معنا و  ای تأویلگونهبا مراد واقعی گوینده )معصوم( نیست. هر حدیث ممکن است به

 .مصداق آن را درک کنند

 :صورت منطق  

1P :( است، و تنها حجت الاهی مراد دقیق را م  7۱سخن معصوم دارای وجوه متعدد )داندوجه. 

2P :اگر کش بخواهد بر پایه ظاهر حدیث بدون مراجعه به حجت قضاوت کند، ممکن است گرفتار اشتباه معنابی شود. 

1C:  بر وجوه تأویلی آن است که تنها  بنابراین، عدم تطابق ظاهری حدیث با واقع، دال بر بطلان آن نیست، بلکه دال

 .حجت صلاحیت تفسبر آن را دارد

ط هیقض بر    هیباشد، آنگاه تک ر یپذلی وجوه متعدد و تأو  یصورت نوشت:اگر سخن معصوم دارا نیبه ا  توانشما را م  هیشی

 رجعت باشد.  ا یظهور  تیواقع هیعل حجت قاطعی  تواند نم  بدون مراجعه به حجت الهی ثیظاهر حد

طی تر ن یزبان نماد به نزد حجت است( → پس )استناد به   ق  یو مراد حق (: اگر )کلام معصوم چندوجهی)در قالب منطق شی

 بدون حجت، دلالت قاطع بر بطلان ندارد(.  ثیظاهر حد

 دلیل دوم: اعتبار ضعیف احادیث در برابر کتاب خدا 

 «.الصدور نیست... وقتیکه معارضه با کتاب کند باید واگذاشتقطعیتحقق این احادیث ثابت نیست... »

 :تحلیل

 :کند کهاصول علم حدیث در سنت امامیه حکم م 

 .هیچ حدینر در صورت مخالفت با قرآن، حجیت ندارد .۱

 .الصدور هستند، نه قطعیبیشب  روایات علائم ظهور، ظنن  .۲

، بر هر حدینر عرضه م .۳  .شودقرآن، به عنوان معیار نهابی

 :صورت قیاسی

1P  :تنها احادینر که با قرآن سازگار باشند، قابل استنادند. 

2P: الصدور نیستنداند یا قطعی بسیاری از احادیث ظهور یا رجعت با قرآن در تعارض ظاهری. 



2C:  ها برای نقن ظهور تمسک جست، مگر با تأویل یا ردتوان به ظاهر آندر نتیجه، نم. 

ط هیقض وطه(: اگر حد هیشی ظهور قرار   نقن   یآن را مبنا تواننباشد، آنگاه نم  الصدور قطعی ا یبا قرآن معارض باشد   نر ی)مشی

 داد. 

 ندارد.(  تیآنگاه حج ست،ی ن الصدور قطعی  ا ی ستی مطابق قرآن ن ث،ی: )اگر حدمنطق   صورت

 دلیل سوم: اصل بداء و رمزگراني در احادیث رجعت 

 «.بوده و حق است... طلوع شمس از مغرب... مراد شمس حقیقت است از برای خداوند بداء »

 :تحلیل

بر خلق است )نه تغیبر در علم ذاب  خدا(. بنابراین، حن  اگر  ظهور امر خداوند  بداء در کلام شیعه، به معنای تغیبر در 

 توان آنعلائم مانند "طلوع شمس از مغرب" یا "رجعت" به ظاهر تحقق نیابد، م 
ً
 :ها را تأویل باطنن کرد. مثلا

ت باب از ایران •  .طلوع شمس حقیقت از مغرب )فارس(، اشاره به ظهور حضن

ت، نه غذای مادی •  .غذای دشمنان اهل بیت در رجعت، اشاره به علم و بصبر

 :صورت قیاسی

1P : (توانند با معابن رمزی و باطنن بیان شوند )شمس = حقیقت؛ مغرب = محل غروب دین احادیث م ن  .پیشتر

2P :ها ممکن استدهد که تأخبر یا تغیبر در نحوه تحقق وعده وقوع بداء در سنت خداوند نشان م. 

3C: تحقق نیافته 
ً
اند، و این موجب بطلان اصل ظهور  اند، یا مشمول بداء شده اند، یا باطنن بنابراین، احادینر که ظاهرا

 .شودنم 

ط هیقض مشمول بداء شده است؛ در هر   ا یدارد  باطنن   یمعنا ا یعلامت ظهور رخ ندهد، آنگاه   کی ی: اگر تحقق ظاهر هیشی

 . ستی ظهور ن نقن  ی برا لیی امر دل نیحال ا

موجب ابطال    نیبداء واقع شده، و ا ا یدارد  باطنن  لیتأو   ا یندهد، آنگاه   یعلامت رو  ی: )اگر تحقق ظاهر منطق   صورت

 .(شود اصل ظهور نم

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

و در   نباس   و مراقب خود باش که در ظل نق   خلقیبگو لا اله الا الله عدد ما خلق و  یاز ذکر خواهش نموده ا  نکهیا"

  ی  خ  ٴاول شجره نق   ٴاز شجره ا ی اثبات است  ٴاز شجره  ا ی  ستین ونی  و بدانکه کل وجود از دو شق ب ظل اثبات باس  

اوار است و ثان   یاز برا  یی  است و هر ذکر خ اوار و بدانکه   یی  او هر ذکر دون خ یاست و از برا نق   ٴشجره او ش  ش 

 ومیکلمه در   نیا هستند و معن   بلسان خود و حال انکه کل در ظل نق   ند یگو یکلمه را م  نیکل ملل در مذهب خود ا

  ا قسم مشاهده کن چه بس ئ   الا محمد رسول الله و در هر ظهور هم ست ین حق   چیاست که ه  نیظهور رسول الله ا

خداوند بان کلمه حساب  امت یق ومی ٴدهیکه شن  ٴو ان کلمه یشو یم ئ   و خود از محتجب گون  یباشد که لا اله الا الله م

هر کس مقبل شد در ظل اثبات حساب  د یفرمایکلمه است که مثل رسول الله ظاهر م  ئ   هم نیتکو  د یفرمایکل را م

و پناه بر خداوند در هر حال که   شود یحساب کرده بنار م  و هر کس محتجب ماند در ظل نق   شود یکرده برضوان م

)ع(   سی امت ع نکهیرا که از ان محتجبند مثل ا کس  کنند یم د یکه کل توح  نستیاحمر ا تیموحد اقل است از کیر 

رسول الله )ص( و حال   ی  غ ست ین حق   نکهیعالم بظهور ا نیدر ا شد یراجع م  شانیا د ی خدا را و توح کردند یم د یتوح

  ٴدهیاست که شن همان صراطی نیخود که ا د یشو در امر توح قیدق ار یبس شانرا یا شانیا د یتوح د ینبخش یانکه ثمر 

اند هر چه  ادراک نموده   یی   فهم کتاب الله را چ کنند یکه ادعا م  نها یو گمان مکن که ا فیادق از شعر است و احد از س

  ی  نظر کردم غ
 
که در اسلام ظاهر شده در مقام    کلمان    ئ   مقدم نیاز مظهر  که الا ان دمیند یو کلام نزد اکیر  از عرفان باق

که    سی نظر کن در امت ع ست ین ادهیکه محض کلام ز   هیانیادلاء ب ی  غ ر یتطابق داشته در نزد سا نیمعرفت با تکو 

  کهتکون ان رسول الله )ص( بوده و حال ان لیو حال انکه حرف اول انج نمودند یرا م لیفهم انج یچقدر علماء ادعا

اند در  نموده ی  را خدا عالم است که چقدر تفس حرف لفظ   ک یو هفتاد سال گذشت و انها ان  ست یامد و هزار و دو 

را درک نموده   لیاز انج کحرفیخود و حال انکه از تکون ان که رسول الله )ص( بود محتجب ماندند که اگر  نید

از   کحرفیهستند  یهمه علماء که در نصار  نیکه ا  نپس بدا  نمودند یبودند لا بد ظهور رسول الله )ص( را درک م

نظر کن در عامه که چقدر   ئ   و همچن بلا روح و معن   ستیعبارت ان یب شانیرا درک ننموده اند الا انکه حظ ا لیانج

 ئ   عصمت )ع( باشند محتجب ماندند و همچن ت یقران که اهل ب هینیبر قران نوشته و حال انکه از جواهر تکو  ی  تفس

اول فرقان که مقام ظهور   ٴانرا درک نموده بودند از نقطه ن  یتکو  اند اگر معن  بر قران نوشته ی  تفس عهیکه از شیانهائ

مراقب   ئ   و روح و همچن بلا معن   اند الا کلمان   درک ننموده چیماندند پس بدانکه ه حجت منتظر است محجوب نمی

را تلاوت   ه یا نیشو بخدا از مادون او و ا الله و مستغن    یسو و منقطع شو از ما  یکه مثل انها نشو   انیخود باش در ب

ي یکن قل الله 
ء ولا   كق  ي

ء عن کل س  ي
ي یکل س 

ي الارض ولا ما ب کق 
 
ي السموات ولا ق

 
ء لا ق ي

  خلقی نهما یعن الله ربك من س 

بمظهر ان   یتو است در هر ظهور  مان یالله را موهوم تصور ننموده که ان ا تیو کفا را ی بامره انه کان علاما قد شاءیما 

که اگر مؤمن    مانیاز ا کند ینم تیالارض تو را کفا الارض و کل ما عل  از کل ما عل کند یم  تیتو را کفا مان یظهور که ان ا

  ن   الارض اگر چه مالک ش  تو را از کل ما عل کند یم تیکفا  و اگر مؤمن باس   کند یامر با فناء تو م قتیحق ٴشجره نباس  

ظهور من   ئ   ظهور بعد و همچن ئ   در مقام رسول الله )ص( در ظهور قبل و همچن هیا نی ا عن  است ظهور م نیا نباس  

  ئ   اخر الذي لا اخر له بمثل من اول الذي لا اول له مشاهده کن و قل ان الحمد لله رب العالم الی ئ   الله و همچن ظهرهی

ي کل ح
 
 " ئ   و بعد ح ئ   و قبل ح  ئ   و استغفر الله ربك ق



 :تحلیل مفهوم

 :توحید ظاهری و توحید حقیق   .۱

ت باب تضیــــح م  « را به زبان خود بر زبان مکنند که همهحضن
ه
 اللَّ

َّ
 إِلَ

َ
ه
ٰ
 إِل
َ
ها در  آورند، ولی اکبر آنی ادیان و مذاهب »لَ

« قرار دارند؛ یعنن در واقعیت از مظهر خداوند غافل  .ندارد ثمری توحیدشاناند و در نتیجه، »ظل نقن

 :معنای حقیق  لا اله الا الله در هر ظهور .۲

ت محمد )ص(، معنای این   مظهر امر الهی آن عضدر هر عض، این کلمه ناظر به توحید در شخص  است. در زمان حضن

ن همینگونه است. هرکس به مظهر عض خود  کلمه این است: »هیچ حق  نیست جز محمد رسول  الله«. در هر عض نبر

 .ایمان نیاورد، در واقع از توحید حق محتجب است، اگرچه زبانش به ذکر »لا اله الا الله« جاری باشد

 :معرفت تکوینن و تفاسبر صوری .۳

ت باب به شدت علمای ادیان گذشته را نقد م  « محضن اند. نویسند ولی از معنای تکوینن آیات غافلکنند که »تفسبر

 :فرمایندم

 «.شناختندالله یا حجت منتظر را ماز انجیل یا قرآن را درک کرده بودند، ظهور رسول  تکوینن اگر فقط یک حرف  »

: اثبات و نقن  .۴  دو شجره هسن 

 .اندی اثبات«: موحدین حقیق  که در ظل ایمان به مظهر الهیشجره » •

«: کسابن که به ظاهر توحید م شجره » •  .گویند، اما در باطن در انکار مظهر عض هستندی نقن

 :تحلیل مفهوم

 :توحید ظاهری و توحید حقیق   .۱

ت باب تضیــــح م  « را به زبان خود بر زبان مکنند که همهحضن
ه
 اللَّ

َّ
 إِلَ

َ
ه
ٰ
 إِل
َ
ها در  آورند، ولی اکبر آنی ادیان و مذاهب »لَ

« قرار دارند؛ یعنن در واقعیت از مظهر خداوند غافل  .توحیدشان ثمری ندارداند و در نتیجه، »ظل نقن

 :معنای حقیق  لا اله الا الله در هر ظهور .۲

ت محمد )ص(، معنای این   در هر عض، این کلمه ناظر به توحید در شخص مظهر امر الهی آن عض است. در زمان حضن

ن همینگونه است. هرکس به مظهر عض خود  کلمه این است: »هیچ حق  نیست جز محمد رسول  الله«. در هر عض نبر

 .ایمان نیاورد، در واقع از توحید حق محتجب است، اگرچه زبانش به ذکر »لا اله الا الله« جاری باشد

 :معرفت تکوینن و تفاسبر صوری .۳

ت باب به شدت علمای ادیان گذشته را نقد م  « محضن اند. نویسند ولی از معنای تکوینن آیات غافلکنند که »تفسبر

الله یا حجت منتظر را  از انجیل یا قرآن را درک کرده بودند، ظهور رسول  تکوینن اگر فقط یک حرف » :فرمایندم

 .« شناختندم

: اثبات و نقن  .۴  دو شجره هسن 

 .اندی اثبات«: موحدین حقیق  که در ظل ایمان به مظهر الهیشجره »



«: کسابن که به ظاهر توحید م شجره »  .گویند، اما در باطن در انکار مظهر عض هستندی نقن

 :اقتباس قرآبن 

ت باب در پایان م  کلیدی که حضن
ٔ
ء" :آورندآیه ی

ی عن الله ربك من سیی
ء، ولا يكقن ی

ء عن كل سیی ی
ی كل سیی

 "قل الله يكقن

ی ب  )
ن  تو را از خدا ب  نیاز مبگو: خداوند تو را از هر چبر

ن  ...( کندنیاز نم کند، ولی هیچ چبر

آنچه   .وجود ندارد –و در عض ظهور، به مظهر امر او  –هیچ بدیلی برای ایمان به خداوند این آیه، تأکیدی است بر اینکه  

 .کند، فقط اتصال به منبع وحی است، نه تعلقات، علوم یا احکام ظاهریجان را کفایت م

دبنابراین   .موحد حقیق  کش است که در زمان خود، مظهر امر را بشناسد و در ظل شجرهٔ اثبات قرار گبر

ثمر خواهد  در حقیقت در ظل شجرهٔ نقن است، و ایمانش ب  —اگر زبانش به ذکر »لا اله الا الله« جاری باشد حن  —وگرنه

 .بود

 


